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        است؟نادرستمعني مقابل چند واژه،  .1

) حـدود : دمدمـه ) (دختـران : بنـان ) (آلت نـزاع  : حرب) (حقّ مالك : بهره) (اندرزگوي: وعاظ) (غير مادي : مجرّد) (ها  مكتب: كتُاّب) (بر هم نشيننده  : متراكم(
    )تمام و كامل: آزگار) (هللا اولياء: ابدال) (برآشفتن: تعللّ) (ترس: سهم(
  چهار   سه   دو   يك   

   به ترتيب كدام است؟» فرض، مجمر، متمادي، معارضه، فايق«هاي  معني واژه .2

  دان، متواتر، رخ برتافتن، برتر واجب گردانيدن، آتش   دان، دراز، ستيزه كردن، برتر تعيين كردن، آتش   
  لازم و ضروري، منقل، پشت سرهم، جنگيدن، نقصان   ، اعلاواجب، آتش، مدت دارنده، اعتراض كردن   

      است؟نادرستمعني چند واژه در كمانك مقابل آن  .3

: جرگـه ) (آوري  زبان: بلاغت) (روشن شدن : بورشدن) (صاعقه: بارقه) (برآوردن: اجابت) (درياچه: آبزن) (روشن: جلي) (بيداري  شب: تهجد) (جويي  دل: تفقدّ(
    )لقّمع: آوند) (زمره

  چهار   سه   دو    يك    

     :در متن .4

آراي را به نقاب ظلام بپوشاند، سپاه زنگ به غيبت او بر لشكر روم غالب گشت و شبي چـون كـارِ               چون شاه سيارگان به افق مغربي خراميد و جمال جهان         «
  شود؟  املايي يافت ميغلطچند » .آوردگران كرده بر بوزينگان شبيخون  باد شمال عنان گشاده و ركاب. عاسي روز محشر درآمد

  چهار   سه    دو    يك    

پادشاه موفّق آن است كه كارهاي او به ايثار صواب، نزديك باشد و از طريق مضايقت دور؛ نه كسي را به حاجت تربيت كند و نه از                        «: در متن  .5
 غلـط چنـد  » . صواب و عزيز گردانيدن خدمتگاران مرزي اثرتر اخلاق ملوك رغبت نمودن است در محاسن     بيم، عقوبت روا دارد و پسنديده     

      شود؟ املايي يافت مي
  چهار    سه    دو    يك    

    است؟نشدهي چند مورد از آثار زير درست معرّفي  نويسنده يا سراينده .6

  )دوماالكساندر : مادام كامليا) (عبدالرّحمن جامي: اسكندرنامه) (جان اشتاين بك: ها ها و آدم موش(
  )عبدالرحيم طالبوف: كتاب احمد) (عبيد زاكاني: ي دلگشا رساله) (محمود دولت آبادي: جاي خالي سلوچ(
  )فرانتس فانون: راه بئر سبع) (لكالم ذكاء: آيين سخنوري(
  چهار    سه   دو   يك   
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موضـوع بـسياري از     . نويـسي آغـاز كـرد       نامـه    نمـايش  گري و   وي كار خود را با بازي     . نويس انگلستان است    ترين شاعر درام    بزرگ.......... « . 7
   ».توان اشاره كرد مي...... و ...... از آثار وي به . تعلّق دارد..... سبك او به مكتب . گرفته است.......... هايش را از تاريخ  نامه نمايش

  مكبث ـ ليرشاه ـ رئاليسم ـباستان روم  ـويليام شكسپير    اتللو ـ هملت ـ كلاسيسم ـ روم باستان ـويليام شكسپير   

   آناكارنينا ـ دون كيشوت ـ كلاسيسم ـ روسيه ـلئون تولستوي    ابله ـي اموات  خانه ـ سوررئاليسم ـ روسيه ـداستايوسكي   

هـا    نويسندگي بـه آن   ي    ها به هم آميخته شده است و بيشتر از نظر نثر و شيوه              هاي واقعي و تاريخي و اخلاقي قصه        ها، جنبه   در كدام كتاب   .8
     شود؟ توجه مي

  مقامات حميدي، گلستان سعدي      شب سمك عيار، هزار و يك   
  نامه، چهار مقاله قابوس     تاريخ بيهقي، كليله و دمنه   

   ها وجود دارد؟ كدام آرايه» خورشيد پيش آتش روي تو كرده، خوي/ اي از حياي لعل لبت گشته آب، مي «: در بيت .9

   تضاد ـ تشخيص ـ كنايه ـتشبيه    مجاز ـ تشخيص ـ اغراق ـعارهاست   
   تلميح ـ اغراق ـ تضاد ـكنايه    اسلوب معادله ـ تضاد ـ تشبيه ـاستعاره   

 در كدام گزينه صحيح است؟» آميزي و تناقض ايهام تناسب، حسن تعليل، اغراق، حس«هاي  ترتيب ابيات زير، به لحاظ داشتن آرايه .10

  شمعي كه سر بر عرش رسانيده، آه ماست / شود همه شمعي ز سوختن تاه ميكو) الف
  در كشوري كه برق هوادار خرمن است / نگر كه كشت اميدم ز آب سوخت طالع ) ب
  كه پاي اشك خونين در ميان است / تر يكرنگ از آن است دلم با چشم ) ج
  ه دف بر دست استنه چنگ و نه قانون و ن / در مجلس دهر، ساز مستي پست است) د
  يادگاري كه در اين گنبد دوار بماند / تر از صداي سخن عشق نديدم خوش) هـ

   ب ـ هـ ـ الف ـ ج ـد    د ـ ب ـ الف ـ ج ـهـ    الف ـ هـ ـ ج ـ ب ـد    ب ـ ج ـ د ـ الف ـهـ   

    است؟نرفتههاي ذكر شده در مقابل آن، به كار  در كدام بيت بعضي از آرايه .11

  )كنايه، پارادوكس: (اين چنين ساكن روان كه منم/  شود اين روان من ساكن كي   
  )جناس، تشبيه: (ريزي ز راز مهرت در جان چرا ندارم / سوزي ز ساز عشقت در دل چرا نگيرد   
  )تشخيص، تشبيه: (زين در نتواند كه برد باد غبارم / دامن مفشان از من خاكي كه پس از من   
  )جناس، مجاز: (ما هم از دام تو دوريم و هم از دم فارغيم / زني د سازي و دم از طاعت چند دام از زه   

ايرج افشار، نويسنده و پژوهشگر پركار معاصر، علاوه بر آثار تحقيقي چون فهرست مقالات فارسي و راهنماي تحقيقـات ايـران،                     «در متن    .12
 ـي مشتق، مركب و مشتق به ترتيب چند واژه» . جهان استي هايي دارد كه حاصل گشت و گذار وي به چهار گوشه سفرنامه  مركب يافـت   

     شود؟ مي

   يك ـ سه ـپنج    يك ـ دو ـپنج    دو ـ دو ـچهار    دو ـ سه ـچهار   

   در كدام بيت متمم فعل بر ساير اجزاي اصلي جمله، مقدم شده است؟ .13

  ز آسمان برآيدهر دم هزار فرياد ا / از آرزوي رويت، بر آستان كويت   
  با روي تو شام بر سحر خندد / با ياد تو زهر بر شكر خندد   
  كه چو حكم تو درآمد ز ميان آن نبرد / در ميان دل و دين حاصل عشاّق تو چيست؟   
  كه بس مشكل فتاده است اين سؤالت / ز من پرسي كه دل داري چه گويم؟   

      ي پسين وجود دارد؟ در متن زير، چند وابسته .14

ي پرشـور چنـگ شـاعر نيـز در      شايد آواز دلاويز و نغمه. شد وار نيكو شمرده مي ي رشك و حسرت عنصري بود و در نظر او غزل، رودكي         غزل رودكي مايه  «
  ».هاي بسياري در دست نيست ها نمونه دريغ است كه از اين غزل. تأثير نبود ها بي شهرت اين غزل

  هفده   هجده   شانزده   پانزده   

     در متن زير، به ترتيب چند تكواژ و چند واژه وجود دارد؟ .15

ي آتش است و چراغ       منظور از نشانه، هر موضوع محسوسي است كه بتواند در ذهن، تصور موضوعي غايب يا نامحسوس را ايجاد كند چنان كه دود، نشانه                      «
  ».باشد ي خطر و منع عبور مي قرمز، نشانه

   چهل و يك  ـه و دوپنجا      چهل ـپنجاه و دو   
   سي و نه ـپنجاه و سه      چهل ـپنجاه و سه   
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  90رياضي سراسري 

   .هم فعل گذرا و هم فعل ناگذر وجود دارد.......... ي بيت استثناي ابيات به  در همه .16

  چنان، ور به هزار منزلم بار دل است هم/ بار بيفكند شتر، چون برسد به منزلي    
  كشي، وز طرفي سلاسلم كز طرفي تو مي / روكشي صبر كن و سبك م اي كه مهار مي   
  رود ناقه به زير محملم روم و نمي مي / بار فراق دوستان، بس كه نشست بر دلم   
  تا نرسم، ز دامنت، دست اميد نگسلم / آخر قصد من تويي، غايت جهد و آرزو   

    .متناسب است..........  بيت جز ي ابيات به با همه» اني نيستد به عمل كار برآيد به سخن/ گويي  دان و مصالح سعديا گرچه سخن«مفهوم بيت  .17

  غرضان در جهان سمر گردد كه قول بي / ز بهر سود كسان گو، نه بهر شهرت خويش   
  خواهي عملت چيست كه فردوس برين مي / طمع شرمي از اين قصه بدار حافظ خام   
  دار زبانه  و راست قول و عمل ورز/ قول و عمل چيست جز ترازوي ديني    
  ايزد از بهر عمل كرد تو را وعده ثواب / قول را نيست ثوابي چو عمل نيست برو   

با كـدام بيـت   » .ام اين نرمي را حس كند خواهم پاي برهنه ها نرم است كافي نيست، مي براي من خواندن اين كه شن ساحل «مفهوم عبارت    .18
     ؟نداردتناسب 

     هان تا نفروشيد يقيني به گماني/ ست كه گفتم اي اهل هنر قصه همين ا   
  يقين خلق گمان شد گمان خلق يقين / خدايگان جهان بر جهانش كرد ملك   
  ظلمت به كجا ماند با نور كه بستيزد/ جايي كه يقين باشد شك را چه محل باشد    
  داني نتوان داد يقيني به گماني / آن چيز كزين پيش گمان بود يقين گشت   

   با كدام بيت تناسب مفهومي دارد؟» روز بس روشن و تو در شب تار/ شمع جويي و آفتاب بلند «: بيت .19

  در اين زمانه كه گوهرشناس ناياب است/ چرا صدف نكند چاك سينه را صائب    
  خبري چند حق را چه شناسند ز خود بي / ي حق بين ه از خود نشناسان مطلب ديد   
  جانا چو سرو سركش از سايه سركشيدي /  از پاي درفتادهما را چو سايه ديدي   
  گوهر مقصود در دامان ساحل بوده است / ي دريا نفس را سوختيم ما عبث در سينه   

   با كدام بيت تناسب دارد؟» چو بينم دوست را يك روز ديدار/ چه باشد گر خورم صد سال تيمار «مفهوم بيت .20

  گريم كه كس بيدار نيست وين عجب كان وقت مي / شم منخلق را بيدار بايد بود از آب چ   
  دارم كه در گلزار نيست من گلي را دوست مي / دوستان گويند سعدي خيمه برگلزار زن   
  نويسد حاجت گفتار نيست ي دل مي قصه / روي زرد) سفيدي(نوك مژگانم به سرخي بر بياض    
  چنان دشوار نيست  اميد وصل باشد همگر / اي كه گفتي هيچ مشكل چون فراق يار نيست   

   است؟» اتكّاي به نفس و عدم وابستگي به غير«سفارش كدام بيت به  .21

  هميشه از گهر خود چو گل زرافشان باش / ز خود چو مايه ندارد از آن بكاهد ماه   
  تو خواه راضي از اين داده، خواه نالان باش/ به دست خواجه دهند آستين دولت را    
  وگرنه تا به ابد مستعد هجران باش / مايه وصل جانان را ر به جان گرانبخ   
  ي كافر و مسلمان باش برون ز دايره / مراد اهل دل از دير و كعبه بيرون است   

   شود؟ ها فهميده مي به ترتيب از كدام بيت» تحذير، تهديد، آزادگي و تعهد«مفاهيم  .22

  كزين پس نبيند تو را زنده زال  /بكوبمت زين گونه امروز يال) الف  
  خرد را مكن با دل اندر مغاك / بترس از جهاندار يزدان پاك) ب  
  نبندد مرا دست چرخ بلند / كه گفتت برو دست رستم ببند)ج  
  نباشد بر آن جنگ فريادرس / نهادند پيمان دو جنگي كه كس) د  
   الفد، ج، ب،   ب، ج، الف، د   ج، ب، د، الف   الف، ج، د ب،   

   ؟نداردبا كدام بيت ارتباط معنايي » ها گر كند خار مغيلان غم مخور سرزنش/ در بيابان گر به شوق كعبه خواهي زد قدم «بيت  .23

  جواب تلخ بديع است از آن دهان اي دوست / مناسب لب لعلت حديث بايستي   
   نكوستكني، بكن كه رواست گر همه بد مي / چرا و چون، نرسد بندگان مخلص را   
  ي اوست ي ابد است آدمي كه كشته كه زنده / سفر دراز نباشد به پاي طالب دوست   
  علي الخصوص كه از دست يار زيباخوست / هر آن چه بر سر آزادگان رود زيباست   
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     متن زير، با كدام بيت قرابت مفهومي دارد؟ .24

از اين همه سنگ چرا هيچ آه نكـردي، از گلـي آه             «: سين بن منصور آهي كرد؛ گفتند     ح. شبلي موافقت را گلي انداخت    . انداختند  پس هر كسي سنگي مي    «
  ».بايد انداخت داند كه نمي آيد كه مي دانند معذورند؛ از او سختم مي ها كه نمي آن: گفت» كردن، چه سرّ است؟

  حلال باشد خوني كه دوستان ريزند / بهاي منتَ كس مطالبت نكند به خون   
  به دوستي كه نگويد به جز حكايت دوست  / اگر بر سرند سعدي راهزار دشمن    
  خون عشاّق بريزند و حلالش دارند / دوستي با تو حرام است كه چشمان خوشت   
  مكن اي دوست كه از دوست جفا نپسندند / طمع از دوست نه اين بود و توقّع نه چنين   

    است؟متفاوت»  تذلّ من تشاءتعزّ من تشاء و«ي  مفهوم كدام بيت با توجه به آيه .25

  يكي را به دريا به ماهي دهد / يكي را همي تاج شاهي دهد   
  مبادا كه روزي درافتي به بند / يكي را كه دربند بيني مخند   
  يكي را ز مه اندر آرد به چاه/ يكي را ز ماهي رساند به ماه    
  و نژنديكي را كند خوار و زار / يكي را دهد تاج و تخت بلند   

  

  
  

  ):33  ـ26( عين الأصح و الأدقّ في الأجوبة للترجمة أو التعريب أو المفهوم ■■

   : »!من المؤمنين من يشتغلون بطاعة ربهم و يندمون علي خطاياهم و الناس منهم في راحة« .26

  !ها در امانند ز دست آناي از مؤمنين مشغول عبادت پروردگارند و بر اشتباهات خود پشيمانند و مردم هميشه ا عده   
 !باشند مؤمنان كساني هستند كه به بندگي پروردگارشان پرداخته بر اشتباهاتشان پشيمانند و مردم از دست آنان راحت مي   

  !ها در آسايش هستند شوند و مردم از آن باشند و بر خطاهاي خود پشيمان مي اي از مؤمنين به اطاعت پروردگار خويش مشغول مي عده   
  !باشند ها در آسايش مي از ميان مؤمنان آن كساني كه به عبادت پروردگارشان مشغولند و از خطاهاي خود پشيمان هستند مردم از آن   

     :»!من يعمل لغير االله، يرد االله اُموره إلي من عمل له« .27

  !گرداند رده برميهر كس براي غير خدا كار كند، خداوند امور او را به همان كسي كه براي او كار ك   
  !كند ها واگذار مي كساني كه براي غير خدا كاري انجام دهند، خداوند امورشان را به همان   
  !گذارد ي او مي  عهده اگر كسي كاري براي غير خدا انجام دهد، خداوند هم كار وي را به   
  !كند ي كارش را نيز به او واگذار مي كس كه براي غير خدا كار كند، نتيجه آن   

   :»!إننّا مكلّفون بالانتفاع من الطيبات التّي خلقت لنا في حياتنا، لأنها تضمن سلامة أرواحنا و أبداننا« .28

  !كنند اند در زندگي استفاده كنيم، چه سلامت روح و بدن را تضمين مي هايي كه آفريده شده ما مكلفّ هستيم كه از پاكيزه   
  !كنند وجود آمده است مكلفّ هستيم، زيرا كه سلامت روان و جسممان را تضمين مي اكي كه براي ما بههاي پ بردن از روزي ما به بهره   
  !هايمان را تضمين كنند ها و بدن ايم كه خداوند براي ما خلق كرده، تا در زندگاني سلامتي روان هاي پاكي شده مند شدن از روزي ما مكلفّ به بهره   
  !كنند هاي ما را تضمين مي ها و بدن ها سلامت روح ايم، زيرا آن مان آفريده شده است مكلفّ شده هايي كه براي ما در زندگي ما به استفاده از پاكيزه   

     :الخطأعين  .29

  هميشه از دروغ دوري كرده بودم،: كنت أبتعد عن الكذب دائماً،   
  ترسيدم كه روزي آشكار شود، و مي: و أخاف أنهّ يظهر يوماً،   
   و آبرو و احترامم را نزد خانواده و دوستانم از بين ببرد،: زيل حرمتي عند أهلي و أصدقائي،و ي  
  !و فراموش كرده بودم كه بايد فقط از پروردگار بينايم بترسم!: و قد نسيت أنّ علي أن لا أخاف إلاّ ربي البصير   

  

  

24

25

26

27

28

29



 

11   90رياضي سراسري 

     :الخطأعين  .30

  يابد، گاهي مردم فقط از راه علم، قلبشان اطمينان مي:  م فقط،الناس بعضهم يطمئنّ قلبهم عن طريق العل   
  گيرد، كار مي  و قرآن براي دعوت اين مردم روش خاصي به: و القرآن يتخّذ اُسلوباً خاصاً لدعوة هؤلاء الناس،   
  تكيه دارد،ها و دلايل علمي  اين روش بر برهان: هذا الاُسلوب يتّكيء علي البراهين و الأدلةّ العلمية،   
  !يابد و با اين آيات علمي قلبهايشان كاملاً اطمينان مي!: و بهذه الآيات العلمية تطمئنّ قلوبهم تماماً   

   : في المفهومغير المناسبعين . )و عباد الرحّمن الّذين يمشون علي الأرض هوناً( .31

  !إعجاب المرء بنفسه دليل علي ضعف عقله   
  ! تميل نحو الأرض أكثرأغصان الأشجار المثمرة   
  !هرگز نخورد آب زميني كه بلند است/ افتادگي آموز اگر طالب فيضي    
  !ره رو آن است كه آهسته و پيوسته رود/ ره رو آن نيست كه گه تند و گه آهسته رود    

   :»!باشد يا بدفهمي، خوب  گيري كه همه چيز را مي  دهي، در مسيري قرار مي بار به نداي دلت پاسخ فقط اگر يك« .32

  !إن أجبت نداء قلبك مرةّ واحدة فقط، وقعت في مسير تفهم كلّ شيء، خيراً كان أو شرّاً   
  !إن تجيب نداء نفسك مرةّ واحدة، فإنّما تقف في الطريق تدرك كل الأشياء، سواء خيراً أو شرّاً   
  !م جميع الامُور، كان خيراً أو شرّاًإذا استجبت النداء القلبي مرةّ، فأنت وقعت في المسير الذّي تعل   
  !إذا تستجب صوت النفس مرةّ واحدة، فأنت الذّي وضعت المسير الذّي تعرف كلّ الشيء، خيراً أو شرّاً   

 :»!رسم ي مفيدي مي ي موضوعي خوب بينديشم، به نتيجه ام ثابت كرده است كه اگر درباره  هايي كه در طول عمرم كسب كرده تجربه« .33

  !د بينت تجاربي طول حياتي، أننّي لأحصل علي عاقبة جيدة، فكّرت أفكاراً جيدةلق   
  !قد ثبتت التّجارب التّي تزينت بها طول عمري، لو أتأمل جيداً، لأحصل علي نتيجة مفيدة   
  !نةلقد أظهرت ما اكتسبته من التجارب في حياتي، لو أتفكرّ حول الموضوع جيداً، لأصل علي نتيجة حس   
  !قد أثبتت التّجارب التّي اكتسبتها طول عمري، أننّي إن تأملت حول موضوع تأملاً حسناً، وصلت إلي نتيجة مفيدة   

  
  :يناسب النّصبما ) 42  ـ34( التاّلي بدقةّ ثم أجب عن الأسئلة النّص اقرأ ■■

 حجمهـا  يكفـي فلهذا بعض العناكب تقوم بصنع شـبكة  . صنعهايتغذّي العنكبوت بصورة أساسية علي الحشرات بعد اصطيادها بشبكة قوية ي          
و عند  .  في أحد أطرافها   منتظراًهذه الشبكة علي الأغصان أو تلُقَي في انشقاقات الأرض، فيبقي العنكبوت            تعُلَّق  لمرور عنكبوت واحد فقط، و      

و ! ، ثم يقوم بترميمها و إصلاحها انتظار فريسة اخُري        عبور الطعمة تسقط فيها غافلة، فيندفع العنكبوت في داخل الشبكة ليقبض علي الصيد            
  !بعض العناكب تمتلك غدداً سامة قاتلة يستعملها العنكبوت في معاركه أمام خصومه و أعدائه

   .......... .لماذا يصنع العنكبوت شبكته صغيرة؟ً يصنعها صغيرة حتّي   .34
  !ها بسهولةيعبر العنكبوت في   !لا تدخل فيها الحشرات الصغيرة   
  !لايقدر الصيد أن يفرّ من داخلها    !يعلقّها علي الأغصان و الأشجار   

   لماذا تعلَّق الشبكة علي الأغصان أو تلقي في انشقاقات الأرض؟ .35
  !لأنّ مكان عيش العنكبوت بين الأشجار و النباتات   !حتيّ لايري العنكبوت صيده فيقبضه و يأكله   
  !لأنّ العنكبوت يريد إخفاءها عن عيون أعدائه   !بأنهّ اقترب إلي منطقة الخطرحتيّ لايشعر الصيد    

     :عين الصحيح .36
  !العنكبوت كما يصيد يصاد، هذا مما لا حيلة منه   !لا إمكان لصيد الحشرات إلاّ عن طريق الشبكات   
  !ء آخَر يقدر أن يدخل فيها  شيإذا دخل الصيد الشبكة فلا   !ء الصيد ينتظر العنكبوت داخل الشبكة لمجي   

37 . علي حسب النص:     
  !يسقط الصيد داخل الشبكة حين يري العنكبوت واقفاً أمامها   !بعد سقوط كلّ فريسة، تصبح الشبكة بحاجة إلي الإصلاح   
  !امة قوية تفيده في المعاركجميع أنواع العناكب يمتلك غدُداً س   !ء حين يسقط الصيد يقوم العنكبوت بترميم الشبكة قبل كلّ شي   

  
  ):639 و 638( عين الصحيح في التشكيل ■

   :»!بعض العناكب تقوم بصنع شبكة يكفي حجمها لمرور عنكبوت واحد فقط« .38
   كةٍَ ـتقَُومَـ شب مجروُرِ ـ حبِ      مناََكـالع ـ تقَُوم مجـ ح نْكبَوتع     
   ضعـب بناكنْعِ ـ العكةَِ ـ صَنْعٍ    شبكةَِ ـصَـ شب نكْبَوتـ ع احدو   
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   :»عند عبور الطعمة تسقط فيها غافلة فيندفع العنكبوت في داخل الشبكة« .39
   العنْكبَوت ـ غَافِلةًَ ـ الطُّعمةُ ـعبورِ    الشبّكةِ ـ داخلِِ ـ غَافِلةٌَ ـتسَقُطْ   
   ْورٍ ـعنِدبقطُُ ـ عَنْ ـ تسي فَعةِ     دمـ غَافِلةًَ ـالطُّع وتَنْكباخلِِ ـ العد   

  
 ):42  ـ40( عين الصحيح في الإعراب و التحليل الصرفي ■

     :»يكفي« .40
  و الجملة فعلية» حجم«فعل و فاعله /  معرب ـ مبني للمعلوم ـ متعد ـ مزيد ثلاثي ـمضارع   
  و الجملة فعلية و نعت» حجم«فعل مرفوع و فاعله /  معرب ـ معتل و ناقص ـ مجرّد ثلاثي ـللغائب   
  المستتر، و الجملة فعلية» هو«فاعله ضمير /  مبني للمعلوم ـ معتل و ناقص ـ للغائب ـفعل مضارع   
  » شبكة«فعل و مع فاعله جملةٌ فعلية و نعت و مجرور محلاًّ بالتبعية للمنعوت /  معرب ـ لازم ـمعتل و مثال   

     :»تعُلَّق« .41
  »هذه«فعل و مفعوله /  معرب ـ متعد ـ مزيد ثلاثي بزيادة حرفين من باب تفعل ـللغائبة   
  و الجملة فعلية» هذه الشبكة«فعل مرفوع، و نائب فاعله /  معرب ـ مبني للمجهول ـ متعد ـصحيح و مضاعف   
  »هذه«فعل مرفوع و فاعله /  معرب ـمضاعف صحيح و  ـ مزيد ثلاثي بزيادة حرف واحد من باب تفعيل ـفعل مضارع   
  و الجملة فعلية» هذه«فعل مرفوع و نائب فاعله/  مبني للمجهول ـ صحيح ـ مزيد ثلاثي من باب تفعيل ـ للغائبة ـمضارع   

     :»منتظراً« .42
  »يبقي«فيه للمكان و منصوب لفعل  ظرف أو مفعول/  معرب ـ نكرة ـ مفرد ـاسم   
  انتظر منتظراً: مفعول مطلق لفعل محذوف، تقديره/  معربـ) انتظار: مصدره(ق و اسم فاعل  مشت ـمفرد مذكرّ   
  »العنكبوت«حال مفردة و منصوب، و صاحب الحال /  منصرف ـ معرب ـ نكرةـ) انتظار: مصدره(مشتق و اسم فاعل    
  »يبقي«المستتر في فعل » هو«ل ضمير حال و منصوب و صاحب الحا/  منصرف ـ معرب ـ نكرة ـ جامد ـ مفرد مذكرّ ـاسم   

  
  ):50  ـ43( عين المناسب في الجواب عن الأسئلة التالية ■■

     : فيه مضاعفليسعين ما  .43
  !لن أفرَّ من المصاعب و المشاكل في الحياة أبداً   !يا ولدي قَو نفسك و معنويتك لمواجهة الشدائد   
  !أرادت صديقتي أن تَمنَّ علي بإنفاقها، فما قبلته   !ميذ من الناجحينأولياء المدرسة عدوا هؤلاء التلا   

     : للإعرابظاهريةعين المنقوص بعلامة  .44
  !أ أنت داعي الآخرين إلي الخير و لاتعمل به نفسك   !منِ الأحقّ أن يحكم بيننا قاضٍ عادل   
  ! يحرس غنمه أحسن من الآخرينهناك راعٍ شاب   !لا اُحبك أبداً إلاّ تصُبح عالي الهمة   

     : عن الباقييختلفعين حرف اللام  .45
  !لابُعدِ نفسي عن الغضب، حاولت كثيراً   !ليعلمَ الإنسان أنّ العقل السليم مصلح لكلّ الاُمور   
  !لنتَجنبّ مشاورةَ كلِّ مشفق جاهل   !لأجعل الجهد نصب أعيني حتي أصل إلي هدفي   

     :طأ فيه خليسعين ما  .46
  !ليتكم تعلموا قدر حياتكم حتيّ تتمتعّوا بمواهبها   !أنصتوا له لتفهمون كلامه و تُدركوا عمقه   
  !عليكنّ أن تُحافظن علي كرامة بلادكم مادمتنّ علي قيد الحياة   !نحن نحاول كثيراً حتيّ نكتسب مراحلاً عالية في دراستنا   

     :الخطأعين  .47
  !يا كاتباً؛ انُظر إلي ما تكتب   !تكتبه حتيّ لا تشتبهيا كاتب؛ اقِرأ ما    
  !أيها العينُ، إلي متي الغفلة؟   !يا ذا الإحسان؛ نزِّل إلينا جودك   

     :فاعلاًعين صاحب الحال  .48
  !يحاسب المخطيء خائفاً   !أخذت الكتب من المكتبة سريعاً   
  ! شاكريندعوت أقربائي   !رأيت الضيوف في الغرفة جالسين   
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     :محليّةفيه  عين علامة إعراب المفعول .49

  !من لم يختف لسانه وراء قلبه فهو الجاهل   !ساعدي صديقتك قبل أن تترككَ   
  !أطلب العلم و أتحمل مصائبه و لست نادماً أبداً   !أكبر عدوك لسانك إذا لم يكن في اختيارك   

     :مرفوعاًعين المستثني  .50

  !لا تعمل إلاّ ما يقربك من ربك   ! الخطأ إلاّ من اعتبر بهلا ينتهي عن   
  !لا يغير االله إلاّ من أراد ذلك   !لا تنُفق إلاّ ما يكون ابتغاء لمرضاة االله   

  

 

.......... دات هم معرفّـي     زباني جام   در كار باشد و به بيان علي عليه السلام، زبان بي          .......... گاه معنا دارد كه       پيوستگي، ارتباط و هماهنگي آن     .51
   .ها است آفريده.......... ها به منظور  ها در آفرينش پديده آفريدگار است و برقراري اندازه

   استوار ماندن ـ تدبير ـهدف      مخلوق بودن ـ قدرت ـهدف   
   مخلوق بودن ـ قدرت ـتدبير      استوار ماندن ـ تدبير ـتدبير   

   .دديگر تناسب دارن با يك.......... در مفهوم .......... و  »...لأرض بالحقّ و صوركم فأحسن صوركم خلق السماوات و ا«آيات  .52

  سوي خدا و اصل معاد و لزوم وجود اين مسير تكاملي براي تحقق حكمت الهي  موضوع بازگشت به ـ»...افغير دين االله يبغون و له اسلم من في «   
 سوي خدا و اصل معاد و لزوم وجود اين مسير تكاملي براي تحقق حكمت الهي  موضوع بازگشت به ـ»... من تفاوت ماتري في خلق الرّحمن... «   

  سوي خداوند داشتن تمامي مخلوقات و لزوم عدم وجود گرايش به غيرخداجويي  تسليم بودن و رو به ـ»...افغير دين االله يبغون و له اسلم من في «   
  سوي خداوند داشتن تمامي مخلوقات و لزوم عدم وجود گرايش به غيرخداجويي  تسليم بودن و رو به ـ»...لرّحمن من تفاوت ماتري في خلق ا... «   

مـصداقي از   » ...و دخل معه السجن فتيان قال احدهما انّي اراني اعصر خمراً و قال الأخر انّي اراني احمل فوق رأسي خبـزاً                      «ي    ي شريفه   آيه .53
   .است...... و اين موضوع دليلي بر ....... ، )ع(كند كه در آن حضرت يوسف   يرا بيان م....... 

  هاي شيطاني  رهايي از وسوسه ـكند ي حيثيت مي كند و درخواست اعاده ها را معلول رحمت الهي عنوان مي  دور ماندن خود از وسوسه ـهاي الهي  وديعه   
  غيرمادي بودن روح ـكند شنود و به نيكويي تعبير مي كند را مي آن با فشردن انگور، شراب تهيه ميزنداني خود كه در   رؤياي هم ـرؤياهاي صادقه   

   غيرمادي بودن روح ـكند ي حيثيت مي كند و درخواست اعاده ها را معلول رحمت الهي عنوان مي  دور ماندن خود از وسوسه ـهاي الهي وديعه   
  هاي شيطاني  رهايي از وسوسه ـكند شنود و به نيكويي تعبير مي كند را مي د كه در آن با فشردن انگور، شراب تهيه ميزنداني خو  رؤياي هم ـرؤياهاي صادقه   

 الآخرةِ و اترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا الاّ بشر مثلكُم يأكل مما               و قال الملأ من قومه الّذين كفروا و كذبوا بلقاء         «: ي  ي شريفه   از دقت در آيه    .54
     :گردد كه مفهوم مي» لون منه و يشرب مما تَشربونتأك

  .اند تّ نصيبان از توحيد و منكران معاد و نبو ثبات دنيا، بي هاي بي مندان از نعمت بهره   
  .هايند، جز اين كه وحي خدا را بر دوش دارند چون ديگر انسان پيامبران مبعوث از سوي خداوند، هم   
  .پويان طريق زندگي نيست ره» هدف«از لوازم حفظ حيات است، خوردن و آشاميدن كه يكي    
  .ي ناآگاه خويش به سوي كفر و عنادند اي، عامل سوق جامعه ي مورد توجه جوامع و سرشناسان هر جامعه توده   

   ...... استثناء بهي روح در عالم برزخ است،  ي فعاليت آگاهانه دهنده ها نشان ي گزينه همه .55

   » ارجعون لعلي اعمل صالحاً فيما تركت«   »خالدينا هادخلوفعليكم  سلام قال رب«  
  »قالوا كناّ مستضعفين في الأرض«     »آثارهم و واقدمو نكتب ما «   

 يـك از    به ترتيب نـاظر بـر كـدام       » اشرقت الارض بنور ربها   «و  » و قضي بينهم بالحقّ و هم لايظلمون      «،  »ثم نفخ فيه أخري   «ي    آيات شريفه  .56
     باشد؟ ميمراحل قيامت 

   دوم ـ دوم ـدوم      دوم ـ دوم ـاول   
   اول ـ اول ـاول      اول ـ اول ـدوم   

  

  

49
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52
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نيـز ارتبـاط   ....... ي ي شـريفه باشد و بـا آيـه    مي....... در رابطه با    » در آن سينه دلي و آن دل همه سوز        / افروز  اي ده آتش  الهي سينه «بيت   .57
     .مفهومي دارد

 » ...اًناّس من يتخّذ من دون االله اندادو من ال « ـرفت به خداوندمع   

 »...و لئن سألتهم من خلق السماوات و الارض ليقولنّ  « ـمعرفت به خداوند   

  »...و لئن سألتهم من خلق السماوات و الارض ليقولنّ  «ـمحبت به حق    
  » ...اًدادخذ من دون االله انو من الناّس من يتّ « ـمحبت به حق   

لباس نازك و بدن نما «: فرمايد در همين رابطه مي) ع(است و امام صادق ......... بيانگر » .از كوزه همان برون تراود كه در اوست    «ضرب المثل    .58
     ».است....... ي  نپوشيد، زيرا چنين لباسي نشانه

   حقارت و كوچكي انسان ـانساندوبعدي بودن وجود     سستي و ضعف دين ـدوبعدي بودن وجود انسان   
   سستي و ضعف دين ـتناسب ميان ظاهر و باطن    حقارت و كوچكي انسان ـتناسب ميان ظاهر و باطن   

، …،  …ترتيـب در      به» احتمال تأثير امر به معروف و نهي از منكر        «و  » آگاه كردن گناهكار به عواقب كار     «،  »نبودن مفسده «،  »خلوص نيت « .59
      .شوند روف و نهي از منكر مطرح مي امر به مع… و …

   شرايط ـ مراحل ـ شرايط ـها روش    شرايط ـها  روش ـ مراحل ـشرايط   
   مراحل ـها  روش ـ مراحل ـشرايط    مراحل ـها  روش ـ شرايط ـها روش   

    ؟شود نمي برداشت »…د الرّسل رسلاً مبشّرين و منذرين لئلاّ يكون للناّس علي االله حجة بع« ي ي شريفه كدام پيام از آيه .60

  .دهنده، برخاسته از حكمت خداوند است دهنده و بيم عنوان بشارت ارسال انبياي الهي و قرار دادن آنان به   
 .ي بعثت انبياي پرشمار الهي در طول تاريخ، اتمام حجت بر انسان است فلسفه   

 .كيمانه بودن انزال وحي و مختار بودن انسان استوكيل و مدافع مردم نبودن انبياي الهي، برخاسته از ح   

  .اند، اگر كسي راه ضلالت را پيش گيرد، نزد خداوند دليل ندارد ها را به راه راست هدايت كرده جا كه پيامبران انسان از آن   

 .بريم است، پي مي...... كه ...... به » و منهم من يستمعون اليك افأنت تسُمع الصم و لو كانوا لايعقلون «: ي ي شريفه از دقت در آيه .61

  ي فهم پيام الهي  عقل وسيله ـتأخّر حجت باطن از حجت ظاهر   ي فهم پيام الهي  عقل وسيله ـتقدم حجت باطن بر حجت ظاهر   
  ي ايصال به بلوغ عقلي  پيام الهي مقدمه ـظاهرتقدم حجت باطن بر حجت    ي ايصال به بلوغ عقلي  پيام الهي مقدمه ـتأخرّ حجت باطن از حجت ظاهر   

اولين و معتبرترين مرجع علمي براي فهم عميق آيات «و » تنظيم روابط سياسي و اجتماعي«، »كريم سازي قرآن تنظيم و مرتب«هاي عبارت .62
    .ريفه مطابقت دارند ش يك از آيات و عبارات ترتيب با كدام ، به)ص(، از نظر دلالت بر قلمروهاي رسالت پيامبر »الهي

  »ليقوم الناّس بالقسط « ـ»يخرجهم من الظّلمات الي النّور « ـ»يتلو عليهم ءاياته«   
  »و يعلمّهم الكتاب و الحكمة « ـ»يخرجهم من الظّلمات الي النّور « ـ»يعلمّهم الكتاب و الحكمة«   
  »هم الكتاب و الحكمةيعلمّ « ـ»…اطيعوا االله و الرسّولقل  « ـ»يتلو عليهم ءاياته«   
  »ليقوم الناّس بالقسط « ـ»…قل اطيعوا االله و الرّسول « ـ»يعلّمهم الكتاب و الحكمة«   

ي نـزول     مقدمـه » .اند، آنان را از هر پليدي و ناپاكي حفظ كـن            خدايا، اينان اهل بيت من    «: اين كلام پيامبر كه به پيشگاه خدا عرضه داشت         .63
    .بود......... رساني به ديگران  ي اطلاع كه وسيلهشد » ......«ي  ي مباركه آيه

  بيان مدت مديد صبحگاهي پيامبر  ـ»انّما يريد االله ليذهب عنكم الرّجس اهل البيت و يطهركم تطهيراً «   
 پيامبربيان مدت مديد صبحگاهي   ـ»انّما وليكم االله و رسوله و الذّين آمنوا الذّين يقيمون الصلاة و يؤتون الزكّاة«   

  ورود با شتاب پيامبر به مسجد و سوال او  ـ»انّما يريد االله ليذهب عنكم الرّجس اهل البيت و يطهركم تطهيراً «   
 ورود با شتاب پيامبر به مسجد و سوال او  ـ»انّما وليكم االله و رسوله و الذّين آمنوا الذّين يقيمون الصلاة و يؤتون الزكّاة«   

و ما محمد الاّ رسول قدخلت من قبله الرّسل افإن مات او قتُل انقلبتم علي اعقابكم و من ينقلب علي عقبيه فلن                      «ي     شريفه ي  با توجه به آيه    .64
   .باشد مي.......... به منظور اثبات .......... رود  آن چه از مؤمنان انتظار مي» يضر االله شيئاً و سيجزي االله الشاكرين

  هاي الهي  اعتقاد به سنتّ ـقبول پيوستگي رسالت انبيا   گزاري خويش  سپاس ـنبياقبول پيوستگي رسالت ا   
  هاي الهي  اعتقاد به سنتّ ـهاي راه ثبات قدم در برابر سختي   گزاري خويش  سپاس ـهاي راه ثبات قدم در برابر سختي   

ل بـه   «و » هاي بـا فـضيلت   هاي انسان    و معرفت بر قلب    تابش انوار حكمت  «و  » ي مومنان   پاسخ به نيازهاي متكي بر دعاهاي خالصانه      « .65 توسـ
   هاي مقام امامت منصوب از سوي خدا است؟ يك از مسؤوليت به ترتيب، مبين تحقق كدام» هاي متفاوت متناسب با زمان شيوه

   مرجعيت ديني ـ ولايت معنوي ـولايت ظاهري    ولايت ظاهري ـ ولايت ظاهري ـولايت معنوي   
   ولايت ظاهري ـ ولايت معنوي ـولايت معنوي    ولايت معنوي ـ ولايت ظاهري ـيت دينيمرجع   
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.......... و  .......... كـه نمـود آن بـه ترتيـب،          .......... ي    و آينده .......... ي    ي شيعه در طول تاريخ پرفراز و نشيب، در گرو گذشته            پويايي جامعه  .66
     .باشد مي

   عدالت خواهي ـ طاغوت ستيزي ـ سرخ ـسبز    عدالت خواهي ـي طاغوت ستيز ـ سبز ـسرخ   
   طاغوت ستيزي ـ عدالت خواهي ـ سرخ ـسبز    طاغوت ستيزي ـ عدالت خواهي ـ سبز ـسرخ   

تـرين    داشتني  دوست«: فرمايد  كند كه مي    گونه ترسيم مي    ي رهبر با مردم را اين       رابطه» ي مالك اشتر    عهدنامه«السلام در     حضرت علي عليه   .67
   ».برد را از بين مي.......... است زيرا خشم عمومي مردم، .......... چيزها نزد تو، آن چيزي باشد كه در 

  هاي حكومت و قدرت  پايه ـترين و در جلب خشنودي خدا فراگيرترين ترين، در عدل شامل حق ميانه   
  هاي حكومت و قدرت  پايه ـترين ملترين و در جلب خشنودي مردم شا حق فراگيرترين، در عدل ميانه   
   خشنودي خواص و نزديكان ـترين ترين و در جلب خشنودي خدا شامل حق فراگيرترين، در عدل ميانه   
   خشنودي خواص و نزديكان ـترين و در جلب خشنودي مردم فراگيرترين ترين، در عدل شامل حق ميانه   

ترتيـب كـدام      بـه » ...ا تعبدوا الا اياه و بالوالدين       قضي ربك الّ  «و» ... و جعل لكم من ازواجكم       و االله جعل لكم من انفسكم ازواجاً      «پيام آيات    .68
     است؟

  قيد و شرط از والدين  اطاعت بي ـخانواده بستر رشد و بالندگي فرزندان است   
  قيد و شرط به والدين  احسان بي ـخانواده بستر رشد و بالندگي فرزندان است   
  قيد و شرط به والدين  احسان بي ـكنند  در كنار هم احساس آرامش ميزن و مرد   
  قيد و شرط از والدين  اطاعت بي ـكنند زن و مرد در كنار هم احساس آرامش مي   

   .است.......... ي شناخت هر چيزي  و لازمه.......... معرفت عميق و برتر، معرفتي است كه  .69

   احاطه و دسترسي به آن ـ وراي هر چيزي، خدا را ببيندي ظاهر و در انسان در پشت پرده   
   احاطه و دسترسي به آن ـاي براي انسان كاوشگر، باقي نگذارد ي مبهم و ناشناخته هيچ نقطه   
   اعتقاد به تحت تدبير خداوند بودن آن ـي ظاهر و در وراي هر چيزي، خدا را ببيند انسان در پشت پرده   
   اعتقاد به تحت تدبير خداوند بودن آن ـاي براي انسان كاوشگر، باقي نگذارد ناشناختهي مبهم و  هيچ نقطه   

 .باشد  مي.......... و توحيد  .......... به ترتيب بيانگر توحيد در     »  ما امروا الاّ ليعبدوا الهاً واحداً          «و » قل االله خالق كل شيء     «ي  آيات شريفه . 70

  ت ربوبي ـعبادي     خالقيت  ـخالقيت   
   عبادي ـعبادي      عبادي ـخالقيت   

است .......... شود و كمك كننده به چنين تأثيري،       تعبير مي .......... كار، توبه نام دارد كه به         ي انسان گنه    شست و شوي گناهان از درون آلوده       .71
   .است.......... وبه، اين است كه يك مرحله از مراحل ت» المستغفر من الذنّب و يفعله كالمستهزئ بربه«و پيام 

  گناهتكرار نكردن  تصميم بر  ـ ايمان و عمل صالح ـپيرايش   ي مردم  جبران حقوق ضايع شده ـ ايمان و عمل صالح ـتخليه   
  ي مردم  جبران حقوق ضايع شده ـ پشيماني از گذشته ـتخليه    گناهتكرار نكردن تصميم بر  ـ پشيماني از گذشته ـپيرايش   

بدانيم كه اين اعتقاد از تدبر در       » حافظ و نگاهبان عالم وجود    «كند كه خداي حكيم قادر را          به حكيمانه بودن نظام هستي، ايجاب مي       اعتقاد .72
مفهوم اين جمله آن است     » .ي خدا است    پياده كردن قوانين حاكم بر هستي به وسيله       «: آيد و اگر بگوييم     به دست مي  .......... ي    ي شريفه   آيه

     .الهي است.......... دث جهان، كه حوا

   مقضي به قضاي ـانّ االله ربي و ربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم   
   مقدر به تقدير ـانّ االله ربي و ربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم   
   مقضي به قضاي ـانّ االله يمسك السماوات و الارض ان تزَولا   
   مقدر به تقدير ـض ان تزَولاانّ االله يمسك السماوات و الار   

شـرك و رهـايي از نگـاه بـه     «پيامبر گرامي اسلام كه پايان بخش مناديگران مبعوث از سوي خداوند بود، محور رسالت خود را بر مبارزه با         . 73
   .گردد مفهوم مي. .........ي  ي شريفه و آيه.......... ي  ي شريفه اعلام فرمود كه به ترتيب از دقتّ در آيه» ي تنگ دنيا محدوده

  .... و عمل صالحاً   من ءامن باالله و اليوم الاخرـ...... قل انّما حرّم ربي الفواحش ما ظهر منها و ما بطن والاثم والبغي بغير الحقّ    
  .... و عمل صالحاً  من ءامن باالله و اليوم الاخر ـقل انّما اعظكم بواحدة ان تقوموا الله مثني و فرادي   
     .... التي أخرج لعباده  قل من حرّم زينة االلهـ ...... انّما حرّم ربي الفواحش ما ظهر منها و ما بطن والاثم والبغي بغير الحقّ قل   
  .... التي أخرج لعباده  االله  قل من حرّم زينة ـقل انّما اعظكم بواحدة ان تقوموا الله مثني و فرادي   
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بيان حال افرادي اسـت كـه بـه ايـن           ...... است كه بيت    ..... هاي الهي،     ه تفكر و تعقل در آيات و نشانه       كريم ب   ي پاسخ به دعوت قرآن      نتيجه .74
     .اند دعوت پاسخ نداده

    »هر دو عالم پر ز نور و ديده نابينا چه سود؟/ تابد ز ذرات جهان  مهر رخسار تو مي « ـپذيري ي حق افزايش روحيه   
  »ترك اين خو كن كه انسانت كنند/ خوي حيواني سزاوار تو نيست «  ـپذيري ي حق افزايش روحيه   
  »ترك اين خو كن كه انسانت كنند/ خوي حيواني سزاوار تو نيست  « ـافزايش انگيزه براي عبوديت و بندگي   
  »ده نابينا چه سود؟هر دو عالم پر ز نور و دي/ تابد ز ذرات جهان  مهر رخسار تو مي « ـافزايش انگيزه براي عبوديت و بندگي   

   .گردد مفهوم مي.......... ي   دين از آيه ي است و تاكيد بر محتواي عقلاني و خردمندانه.......... پيام اسلام، پيامي براي  .75

  ... هو الذي ارسل رسوله بالهدي و دين الحق  ـخواهان آزادي   
  ... هو الذي ارسل رسوله بالهدي و دين الحق  ـها فطرت انسان   
  .. ادع الي سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة  ـها فطرت انسان   

  ... ادع الي سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة  ـخواهان آزادي   .
  

  
  

 
Directions: Questions 76-85 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see four words or phrases, marked (1), 
(2), (3) , and (4). Choose the one word or phrase that best completes the sentence. Then mark your answer sheet. 

76. Billy’s mother advised him ………. too near the lion’s cage in the zoo.  
  not go  not to go  to not go  does not go 

77. The people ………. in line to get into the theater were cold and wet.  
  stood  stand  standing  to stand 

78. A: “I need to talk to you about something.”   
B: “Sorry, but I’m ………. to talk.” 

  so busy  too busy  very busy  busy enough 

79. A: “Tina went to sleep very early last night.”   
 B: “She ………. very tired then.” 
  must be   should be 
  should have been   must have been 

80. In our family, the ………. between father and his children is of high value.  
  project  measure  friendship  assignment 

81. They are still ……… the missing child.   
  calling up  pointing out  making up  searching for 

82. Tokyo and New York are major ………centers.   
  financial  economical  proud  artificial 

83. There are many species of plants and animals in danger of ……… .  
  pollution  vehicle  extinction  climate 

84. The pilot ………. the plane safely, but there was a crash afterwards.  
  landed  located  reacted  floated 

85. It’s going to be a hard competition, but I’m physically and ………. prepared for it.  
  silently  mentally  smoothly  similarly 
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Directions: Questions 86-90 are related to the following passage. Read the passage and decide which choice (1), (2), (3) or (4) 
best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet. 

 
Mother Teresa was a kind woman who devoted her time extremely to helping poor people. Mother Teresa, 
whose …86… name was Agnes Gencha Bejaxhiu, was born in Skopje, Macedonia, the daughter of a 
grocer. …87… she was 18 years old, she …88… the order of the Sisters of Our Lady of Loreto, in India. 
For 20 years, she taught wealthy girls at the order’s school in Calcutta, which stood within sight of the 
city’s worst slums. Then one night she …89… what she herself described as “a call within a call.” To sister 
Teresa the …90… was clear. She must go among the poor and help them. 

 

86.  final  regular  central  original 
87.  As  When  Since  Whether 
88.  entered  attached  imagined  caused 
89.  placed  handled  forwarded  received 
90.  resource  comment  message  interest 

 

 
Directions: In this part of the test, you will read two passages. Each passage is followed by five questions. Answer the 
questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark your answer sheet. 

 
Passage (1) 
The Moon is the Earth’s only natural satellite. As the Earth moves round the Sun, so the Moon in turn 
revolves round the Earth. As it orbits the Earth, the Moon also turns on its axis. The time taken to 
complete one rotation is the same as that taken for one orbit ـ about 29.5 days. So the same side of the 
Moon always faces the Earth. Photographs taken by space probes have shown that the far side is similar 
to the familiar near side. 
The Moon releases no light of its own and shines only because it reflects the Sun’s light. As it turns on its 
axis only once in a journey round the Earth, each part of its surface has first about two weeks of darkness 
and then about two weeks of sunlight. When the Moon comes between the Earth and the Sun it is invisible 
because the face turned towards the Earth is in darkness and sunlight is falling on the far side. This is the 
time of “new Moon”. A few days later, a thin crescent Moon is seen low in the western sky, as the Moon 
advances along its orbit and the Sun begins to light up the side turned towards the Earth. Occasionally, 
during this crescent phase, the whole disc may be seen faintly lit by Earthshine (light reflected from the 
Earth). 

 

91. What does the passage mainly discuss? 
  The Moon’s source of movements  Different parts of the Moon 
  New discoveries about the Moon  Some aspects of the Earth’s satellite 

92. The word “that” in line 3 refers to ………. . 
  time  rotation  orbit  axis 

93. According to paragragh 1, all of the following are true EXCEPT that ………. . 
  the two sides of the Moon are similar 
  one side of the Moon is always hidden from us 
  photographing the far side of the Moon is possible 
  the time the Earth takes to move around the Sun is stated 

94. The journey referred to in paragraph 2 (line 7) ………. . 
  is the one made by astronauts 
  takes about four weeks to complete 
  happens half through darkness and half through sunlight  
  is the Moon ’s turning on its axis every four weeks 
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95. According to paragraph 2, when the Moon becomes invisible to people on the Earth ………. . 
  it stops releasing light   the Earth falls into darkness 
  its far side is towards the Sun  the time for the “new Moon” ends 

96. Which of the following words is defined in the passage? 
  Earthshine  satellite  probes  disc 

 

Passage (2) 
World history is the story of peoples in different parts of the world developing their civilizations over the 
centuries. In this encyclopaedia, the story is covered in a variety of articles, including one on 
CIVILIZATIONS, which covers the great civilizations of the world. Information can also be found in the 
history sections of each of the world’s countries; in the biographies of individual great men and women; 
and in articles concerning historic events such as battles, wars, discoveries, political and social movements, 
religions, and so forth. Lots more can also be found in the Index volume. 
This article presents a specially designed world history chart showing what has happened over the past 
7,000 years in all the main centres of civilization. From the earliest civilized peoples ـ the farmers and 

town ـ builders of Mesopotamia and Egypt from 5000 to 4000 BC ـ up to the present day. You can choose, 

for example, the short period 800 to 650 BC and, at a glance, see that several important things were 
happening at different places in the world at much the same time. 

 

97. It can be understood that this passage is taken from ………. . 
  a history book  an encyclopaedia  an online article   a school textbook 

98. The word “one” in line 2 refers to ………. . 
  article  history  variety  story 

99. The time period covered in the present article ………. . 
  is not clearly stated   is between 800 to 650 BC 
  is as long as 7000 years  is between 5000 to 400 BC 

100. The first sentence of the passage, “World history is … the centuries,” ………. . 
  is a classification   is a definition 
  refers to a problem   describes the importance of historical studies 

  

 
 
 

 

 هاي انشگاهد، در 500 ري زي كشوري  و رتبه7400 تراز بالاتر از انهي با ميآموزان كانون دانش 93در كنكور ، مكانيك ي در رشته 
 .اند  شدهرفتهيپذ تهران و شريف

 دي بدهحيپاسخ صح الؤ س8ال به ؤ س10از هر  نيانگي است به طور مياه ها ، كاف دانشگني در اي قبولي برازيشما ن. 
  

 ؟!  تا 10چند تا از 
ادبيات  نام دانشگاه

شيميفيزيكرياضيات زبانمعارفعربيفارسي

 8 8 8 8 8 8 7 دانشگاه شريف

 8 8 8 8 8 8 6 دانشگاه تهران

 8 8 8 8 8 8 7  10ميانگين چند از 
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  ي تشريحي نامه پاسخ

 

 )، فهرست واژگان2لغت، ادبيات فارسي (  .1

  :اند هايي كه نادرست معني شده معاني درست واژه
» كتـّاب «توجه داشته باشيد كه     . نويسندگان،  جمع كاتب :  كتّاب -1

آمده » مكتب«به معني   ،  2 فارسي   ادبيات 169ي    تنها در متن صفحه   
 واعظ بـه   است و » واعظ«جمع  » وعاظ«. اندرزگويان: وعاظ -2. است

بهانه كـردن، بهانـه     : عللّ ت -4انگشت  :  بنان -3. معني اندرزگو است  
  جويي هانهآوردن، ب

 )، فهرست واژگان3لغت، ادبيات فارسي (  .2

: متمـادي / دان  آتـش : مجمـر / واجب گردانيدن، تعيين كردن   : فرض
برگزيـده،  : فايق/ ستيزه كردن : معارضه/ دارنده، طولاني، دراز    مدت
  برتر

 )دانشگاهي، فهرست واژگان  ادبيات فارسي پيشلغت،(  .3

اي از چينـي      حوض كوچك، حوضچه  :  آبزن -1: ها  معاني درست واژه  
شرمنده شـدن، خجلـت   :  بور شدن-3پرتو، جلوه :  بارقه-2يا آهن   

  زده شدن
 )146ي  ، صفحه4دانشگاهي، درس  املا، ادبيات فارسي پيش(  .4

  )نافرمان، كنندهعصيان  (عاصي ←عاسي : املاي درست واژه
 )135ي  ، صفحه18، درس 3املا، زبان فارسي (  .5

چـه مـورد      آن (مرضي ← اثر   مرزيخدمتگاران  : املاي درست كلمه  
  )پسنديده، پسند و رضايت واقع شده

 )، بخش اعلام2تاريخ ادبيات، ادبيات فارسي (  .6

  :اند از نويسندگان و سرايندگان درست آثار عبارت
هاي نظامي گنجوي كـه شـامل دو بخـش            مثنوياز  :  اسكندرنامه -1

» ل مانين اث«اثر معروف   :  راه بئرسبع  -2. ستنامه ا   نامه و اقبال    شرف
  ي انگليسي بانوي نويسنده

ــي   (  .7 ــات فارســ ــات، ادبيــ ـ ــاريخ ادبيـ ــلام،  10، درس 3تــ  و بخــــش اعــ
 )172 و 83هاي   صفحه

 وي. نويس انگلـستان اسـت   ترين شاعر درام ويليام شكسپير، بزرگ  
موضـوع  . نويـسي آغـاز كـرد       نامـه   كار خود را با بازيگري و نمايش      

. هايش را از تاريخ روم باسـتان گرفتـه اسـت            نامه  بسياري از نمايش  
از آثار وي به هملت و اتللو       . سبك او به مكتب كلاسيسم تعلقّ دارد      

 .توان اشاره كرد مي

 )128ي  ه، صفح26دانشگاهي، درس  تاريخ ادبيات، ادبيات فارسي پيش(  .8

گلـستان سـعدي از     و  تأليف حميدالدين بلخـي     » مقامات حميدي «
هاي واقعي و تـاريخي و اخلاقـي          هايي هستند كه جنبه     جمله كتاب 

ي نويـسندگي     تر از نظر نثر و شيوه       ها به هم آميخته است و بيش        آن
  . شود ها توجه مي به آن

 )106ي  ، صفحه14، درس 3آرايه، زبان فارسي (  .9

» آب شدن مـي «: كنايه.)/ لب به لعل تشبيه شده است(لعل لب  : تشبيه
رنگ گشتن و شرمنده شـدن مـي در برابـر سـرخي لـب                 بي«كنايه از   
شرمنده شدن  «كنايه از   » كردن خورشيد ) عرق(خوي  «. است» معشوق

حيـاي لـب،    : تشخيص./ است» خورشيد در برابر آتش رخسار معشوق     
   آتش و آب:تضاد/ خوي كردن و شرمنده شدن خورشيد

ــات فارســـي  103ي  ، صـــفحه14، درس 3آرايـــه، زبـــان فارســـي   (  .10 ، 3، ادبيـ
 )129 و 128، ص 17، درس 2 و ادبيات فارسي 128 و 13، ص 17 و 2هاي  درس

 -2  آلت موسـيقي و نـوعي سـاز        -1چنگ  :  ايهام تناسب  :»د«بيت  
 تناسـب   »دسـت « در معني دوم بـا        كه ي انگشتان   پنجه و مجموعه  

يك رنگ بودن دل با چشم گريان بـه         : تعليل  حسن :»ج « بيت /.دارد
 بيـت   /.تعليـل اسـت     حـسن ،  دليلِ در ميان بودن پايِ اشك خونين      

 ـ« بيـت    /سر بر عرش رسـاندن آه مثـل شـمع         : اغراق: »الف«  :»ـه
سـوختنِ كـشت اميـد      :  تناقض :»ب« بيت   /ديدن صدا : آميزي  حس
بـرق هـوادار     « و .)كشت اميد را سوزانده است    ،  آب( آب   ي  وسيله  به

  .تناقض دارد» خرمن است
 )103ي  ، صفحه14، درس 3آرايه، زبان فارسي (  .11

  تشخيص» غبار بردن باد«./ بيت تشبيه ندارد
 »قراري و پريـشاني     بي« كنايه از    »ساكن نشدن روان  « :»1«ي    گزينه 

  ساكن روان ): پارادوكس(نما  متناقض. است
جنـاس نـاقص    » و راز ريـز   «و  » سـوز و سـاز    «: جناس» 2«ي    گزينه

.) عشق بـه سـاز تـشبيه شـده اسـت          (ساز عشق   : تشبيه. هستند
: مجـاز . جناس نـاقص هـستند    » دم«و  » دام«: جناس: »4«ي    گزينه

  . مجاز از سخن است» دم«
 )121ي  ، صفحه17، درس 3زبان فارسي (  .12

 / گوشـه  - فارسي - تحقيقي - پژوهشگر -نويسنده: هاي مشتق   واژه
:  مركـّب  -ي مـشتق   واژه/  سفرنامه - راهنما -ر پركا :هاي مركبّ   واژه

  گشت و گذار
 )68 تا 66هاي  ، صفحه9، درس 3زبان فارسي (  .13

، ي اختصاصيِ پرسـيدن  حرف اضافه، متمم فعل :  من /حرف اضافه : از
 بـر  كه متمم فعل اسـت » من«است كه در ابتداي جمله آمده و        » از«

  .مقدم شده است، ساير اجزاي اصلي جمله
 )95 و 94هاي   ، صفحه13، درس 3 فارسي زبان(  .14

هاي جمع،  ي نكره، نشانه نشانه» ي«: اند از هاي پسين اسم عبارت وابسته
  .اليه، صفت بياني ، مضاف)با پسوند ـُ م (2صفت شمارشي ترتيبي نوع 

 رودكـي  غـزل    -1: انـد از    هاي پـسين مـتن سـؤال عبـارت          وابسته
 حـسرت ي     مايـه  -3 )اليـه   مـضاف  (رشـك ي     مايه -2) اليه  مضاف(
 او نظـر    -5) اليـه   مـضاف  (عنصري  و حسرت   رشك -4) اليه  مضاف(
ــضاف( ــه م ــز آواز -6) الي ــاني  (دلاوي ــفت بي ــگ آواز -7) ص  چن
 چنـگ ي   نغمـه -9) صـفت بيـاني   (پرشـور ي   نغمه -8) اليه  مضاف(
 غـزل  شـهرت    -11) اليـه   مـضاف  (شـاعر  چنـگ    -10) اليـه   مضاف(
» هـا «(هـا      غـزل  -13) ي جمع   انهنش» ها«(ها     غزل -12) اليه  مضاف(

هـاي     نمونـه  -15 )ي جمـع    نشانه» ها«(ها     نمونه -14 )ي جمع   نشانه
  )ي نكره نشانه» ي«( بسياري -16) صفت بياني (بسيار

15.  

  . شده استحذفدر كليد نهايي سازمان سنجش، اين سؤال 
 )66 تا 61 و 48، 47اي ه  ، صفحه9 و 7هاي  ، درس3زبان فارسي (  .16

ناگـذر  ) رود روم و نمـي   مـي ،  نشست(،  »3«ي    هاي گزينه   ي فعل   همه
  . هستند و در اين بيت فعل گذرا وجود ندارد

گـذرا بـه    : است/ ناگذر: برسد/ گذرا به مفعول  : بيفكند: »1«ي    گزينه
  مسند 
  ناگذر: مرو/ ناگذر:  صبر كن/گذرا به مفعول: كشي مي: »2«ي  گزينه
/ ناگـذر : نرسـم /  مـسند  گـذرا بـه   ): تو هستي (تويي  : »4«ي    گزينه
   به مفعولارگذ: نگسلم
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 )114ي  ، صفحه16، درس 2مفهوم، ادبيات فارسي (  .17

) عمـل (رفتار و كردار    » 4 و   3،  2 «هاي  گزينهدر بيت صورت سؤال و      
» 1«ي    در بيـت گزينـه    . تـرجيح داده شـده اسـت      ) قـول (بر گفتار   

 سود و نفعِ همگان سخن بگويي نـه بـه           سعي كن به خاطر   : گويد  مي
هاي   زيرا كه سخنِ انسان   ،  خاطر به دست آوردن شهرت براي خودت      

  .شود غرض در جهان جاودانه مي بي
 )88 و 87ي  ها ، صفحه11، درس 2مفهوم، ادبيات فارسي (  .18

، يقـين   »4 و   3،  1«هاي    مضمون مشترك عبارت مورد سؤال و گزينه      
ساس و تجربه و كنـار گذاشـتن حـدس و      داشتن به چيزي از راه اح     

، عكس اين قضيه نيز بيـان شـده         »2«ي    در بيت گزينه  . گمان است 
  .است

 )150ي  ، صفحه20، درس 3مفهوم، ادبيات فارسي (  .19

در هر دو بيت به ناتواني انسان از درك عظمت الهي و شناخت خـدا             
  .تأكيد شده است

 )95ي  ، صفحه12، درس 3مفهوم، ادبيات فارسي (  .20

هاي دوران هجران و جـدايي از         تحملِ سختي : مضمون مشترك دو بيت   
  .معشوق، به شرط رسيدن به وصال و ديدار يار، براي عاشق آسان است

 )53ي  ، مشابه صفحه6، درس 3مفهوم، ادبيات فارسي (  .21

به اتكا به نفس و تكيـه بـه خـود           ،  »1«ي    مضمون مصراع دوم گزينه   
  .غير تأكيد داردداشتن و عدم وابستگي به 

 )11 و 10ي  ها ، صفحه2، درس 3مفهوم، ادبيات فارسي (  .22

كوبم و بـه هلاكـت        اي رستم، وجود تو را در هم مي       : تهديد  ،  »الف«بيت  
برحـذر داشـتن اسـفنديار از اعمـالِ         : ، تحـذير  »ب«بيـت   ./ رسانم  مي

، »ج«بيت  / احساسي و ترساندن او از خداي پاك و دعوت به خردگرايي          
من هميشه با عزتّ و آزادگي زندگي خواهم كـرد و آسـمان و              : گيآزاد

د  »د«بيـت   ./ تواند مرا اسير و گرفتار كند       روزگار نيز نمي   پيمـان  : ، تعهـ
  بستنِ رستم و اسفنديار براي ياري نگرفتن از ديگران در جنگ

 )25ي  ، صفحه4دانشگاهي، درس  مفهوم، ادبيات فارسي پيش(  .23

به اين مفهوم اشاره دارند » 4 و  3،  2 «هاي  گزينهبيت صورت سؤال و     
هـاي    ها و دشـواري     سختي،  كه براي رسيدن به هدف و نهايت عشق       

 . راه عشق را بايد تحمل كرد

 )71ي  ، صفحه16دانشگاهي، درس  مفهوم، ادبيات فارسي پيش(  .24

انـداخت و   هر كس سنگي به حلّاج مـي ،  هنگام به دار آويختن حلّاج    
، چنين به خاطر دوستي با حلـّاج        هي با مردم و هم    شبلي نيز در همرا   

تنها گلي به سوي او انداخت كه حلـّاج از ايـن كـار شـبلي بـسيار                  
 به رازهـا آگـاه       و زيرا عقيده داشت كه شبلي دانشمند     ،  ناراحت شد 

نيـز شـاعر از     » 4«ي     در گزينـه   .است و نبايد اين كار را انجام دهد       
  .دهد فرياد اعتراض سر مي، دست دوست

 )8ي  ، صفحه2دانشگاهي، درس   فارسي پيشادبياتمفهوم، (  .25

كند و اگـر      خداوند هر كسي را بخواهد عزيز و گرامي مي        : مفهوم آيه 
معـادل همـين    . تواند ذليل و خـوار كنـد        هر كسي را مي   ،  اراده كند 

  .شود نيز ديده مي» 4 و 3، 1«هاي  مفهوم در گزينه
  

  
  )8، ترجمه، درس 2عربي (  .26

نْ  من ا « شتْغلوُنَ «/ اي از مـؤمنين     عـده : »لمؤمنين مـ مـشغول  : »يـ
: »ينـدمون  «/پروردگارشان: »همرب«/ به اطاعت : »بطاعة«/ اشندب  مي

  آسايش: »راحة «/اشتباهاتشان: »خطاياهم «/شوند پشيمان مي
منـان كـساني    ؤم«،  »2«ي    گزينـه در  ،  »پروردگار«،  »1«ي    گزينهدر  

 .اند  نادرست»...ن كساني آ«، »4«ي  گزينه در  و»هستند

  )7، ترجمه، درس 2عربي (  .27
 .باشد مي» هركس«لذا به معناي ،  از ادوات شرط است»منْ«

  امور او را:»أموره« /گرداند  برمي:»يرُد« /كند  كار:»يعملْ«

ي   گزينـه در  ،  »كنـد   ها واگذار مي    همان ...كساني  «،  »2«ي    گزينهدر  
 نيز بـه    ...«،  »4«ي    گزينه در   و» گذارد  و مي  ا ي  عهدهه   ب ...اگر  «،  »3«

  .ندا از موارد نادرست» ...او 
  )10، ترجمه، درس 2عربي (  .28

 /هايي كه    پاكيزه :»تيبات الّ الطي«/ ايم  ما مكلفّ شده  : »إننّا مكلفّون «
»َسـلامت   :»رواحنـا و أبـداننا    سلامة أ «/ آفريده شده است  : »خلُقت 

  هاي ما ها و بدن روح
، »2«ي  گزينــهدر نادرســت اســت، » ...زنــدگي «، »1 «ي گزينــهدر 

خداوند بـراي   « :»3«ي    گزينه در    و  ترجمه نشده است   »مان  زندگي«
 . است نادرست»...ما خلق كرده 

  )، ترجمه، تركيبي3عربي (  .29
 رفتـه اسـت كـه بايـد         كـار   بـه » أبتعَد«با فعل مضارع    » كنُتْ«فعل  
 .»مكرد دوري مي« :شد  ماضي استمراري ترجمه ميصورت به

  )3، ترجمه، درس 3عربي (  .30
فقـط از راه    برخي مردم قلبـشان     «:  عبارت ي  صورت صحيح ترجمه  

  ».يابد علم اطمينان مي
  )2، مفهوم، درس 3عربي (  .31

بندگان خداوند رحمان كساني هـستند كـه بـه آرامـي       «: ي آيه   ترجمه
 .ناسب نداردت» 4«ي  كه اين با گزينه» روند بر روي زمين راه مي) تواضع(

 . ضعف عقلش استي  شيفتگي انسان به خودش نشانه:»1«ي  گزينه

تر به طرف زمين تمايـل        درختان بيش  رهاي بارو  ه شاخ :»2«ي    گزينه
  .كنند پيدا مي

  )، تعريب، تركيبي3 و 2عربي (  .32
 .اند نادرست» تجيب، نفسك، تقف، الطريق و كلَُّ الأشياء«: »2«ي  گزينه

» فقـط «اند و تعريـب       نادرست» داء القلَبي و فأنت   الن«: »3«ي    گزينه
 .نيامده است

 .تعريب نشده است» باشد«نادرست است و » صوت النفس«: »4«ي  گزينه

  )، تعريب، تركيبي3 و 2عربي (  .33
/ طـول عمـري   : »در طول عمـرم   « /التجارب التّي : »هايي كه   تجربه«
/ ثبتـت أ  قـد  :»ثابت كرده اسـت   «/ اكتسبتها) قد: (»ام  كسب كرده «
أننـّي إن تأملـت حـول    :»ي موضوعي خوب بينديشم    كه اگر درباره  «

وصـلت إلـي    : »رسـم   ي مفيدي مـي     به نتيجه «/ موضوع تأملاً حسناً  
 نتيجة مفيدة
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  ي تشريحي نامه پاسخ

 :ي متن درك مطلب ترجمه
ها   كه آن   اينخورد بعد از       اساسي حشرات را مي    يعنكبوت به شكل  «

خاطر  هپس ب . كند  كار مي شسازد،    آن را مي  ي كه   را با يك تور محكم    
 ي   كـه انـدازه    كنند  ميتوري  اقدام به ساختن    ها    اين برخي عنكبوت  

آن تنها براي عبور يك عنكبوت كـافي اسـت و ايـن تـور بـر روي                  
، شود هاي زمين قرار داده مي      شود و يا در شكاف      ها آويخته مي    شاخه

مانـد و هنگـام       مـي باقي   در يكي از اطراف آن منتظر         پس عنكبوت 
پس عنكبوت داخل تـور     . افتد  ر آن مي  ه د گير شد   طعمه غافل ،  عبور
كنـد   ميآن ترميم و اصلاح اقدام به سپس  . رود تا شكار را بگيرد      مي

 سـمي   يهـا     ها غـده    برخي عنكبوت . ماند  و منتظر شكار ديگري مي    
 خود مقابل دشمنانش    اتدر مبارز را    آناي دارند كه عنكبوت       كشنده

  ».برد  ميكار به
  )، درك مطلب3 و 2عربي (  .34

توانـد از   سازد تا شـكار ن      مطابق متن، عنكبوت تورش را كوچك مي      
 .داخل تور فرار كند

 .تا حشرات كوچك وارد آن نشوند: »1«ي  گزينه

 .تا عنكبوت به آساني از آن بگذرد: »2«ي  گزينه

 .ها و درختان آويزان كند بر روي شاخهرا  كه آن اينتا : »3«ي  گزينه

  )، درك مطلب3 و 2بي عر(  .35
هـا و شـكاف زمـين         مطابق متن، عنكبـوت تـورش را روي شـاخه         

  افكند مي
 . خطر نزديك شده استي  به منطقهكهشكار متوجه نشود كه  اينتا 

 .را بگيرد و بخورد كه عنكبوت شكارش را نبيند و آن تا اين: »1«ي  گزينه

 .اهان استزيرا جاي زندگي عنكبوت بين درختان و گي: »2«ي  گزينه

هاي دشـمنانش     را از چشم   خواهد آن   زيرا عنكبوت مي  : »4«ي    گزينه
  .پنهان كند

  )، درك مطلب3 و 2عربي (  .36
شـود و     شكار مي ،  كند  طوركه شكار مي   همان،  عنكبوت،  مطابق متن 

 .اي برايش نيست  اين از چيزهايي است كه چاره

 .راه تورهاهيچ امكاني براي شكار حشرات نيست جز از : »1«ي  گزينه

 .كشد  عنكبوت داخل تور براي آمدن شكار انتظار مي:»3«ي  گزينه

تواند در    شود چيز ديگري نمي     ارد تور مي  و وقتي شكار    :»4«ي    گزينه
 .آن وارد شود

  )، درك مطلب3 و 2عربي (  .37
) تـرميم (بعد از افتادن هر شكاري تور نيازمند اصلاح و          مطابق متن،   

 .شود مي

بينـد كـه در مقابـل تـور           ي شكار عنكبوت را مي     وقت :»2«ي    گزينه
 .افتد ايستاده داخل تور مي

عنكبوت قبل از هر چيزي     ،  افتد   هنگامي كه شكار مي    :»3«ي    گزينه
 .كند تور را ترميم مي

 دارنـد   اي  هاي سمي قوي    ها غده    انواع عنكبوت  ي   همه :»4«ي    گزينه
 .رساند سود ميها  در جنگها  به آنكه 

  )، تشكيل3و  2عربي (  .38
بِ تقَـُوم     «: اين چنين است  ،  گذاري كامل عبارت    حركت بعض العناكـ

ْكفنْعِ شبكةٍ يفقََطْبِص واحد روُرِ عنكبوتمها لمجي ح.« 

  )، تشكيل3 و 2عربي (  .39
 ـ    عنـْد «: اين چنين است  ،  گذاري كامل عبارت    حركت ورِ الطعم ةِ  عبـ

نْدَتَسقُطُ فيها غافلةً فيعلِففي داخ كَةِ العنكبوتالشَّب .« 

 )، تجزيه و تركيب3 و 2عربي (  .40

  .اند نادرست»  و متعدمزيد ثلاثي«: »1«ي  گزينه
  .نادرست است» المستتر» هو«فاعله ضمير «: »3«ي  گزينه
  . نادرست است»مثال«: »4«ي  گزينه

 )، تجزيه و تركيب3 و 2عربي (  .41

 ـ    «: »1«ي    گزينه ل    بزيادة حرفين مـن ب »» هـذه «و مفعولـه    اب تفَعَـ
  .اند نادرست
  .اند نادرست»» هذه الشبكة«و نائب فاعله مضاعف «: »2«ي  گزينه
  .اند نادرست»» هذه«و فاعله ف عمضا«: »3«ي  گزينه

  )، تجزيه و تركيب3 و 2عربي (  .42
  .نادرست است» ...فيه  ظرف أو مفعول«: »1«ي  گزينه
  .نادرست است» ...ذوف ول مطلق لفعل محمفع«: »2«ي  گزينه
  .اند نادرست» ... » هو« و صاحب الحال ضمير جامد«: »4«ي  گزينه

  )، فعل مضاعف3عربي (  .43
  .تشكيل شده و مضاعف نيست»  ي- و -ق «از حروف اصلي » قوَ«فعل 

ي   ، در گزينـه   » ر - ر   -ف  «از حروف اصـلي     » أفَرَّ«،  »2«ي    در گزينه 
ــدوا«، »3« ــه»  د- د - ع«از حــروف اصــلي » ع ، »4«ي  و در گزين
مـضاعف  انـد و      تشكيل شـده  »  ن – ن   -م  «از حروف اصلي    » تَمنَّ«

  .هستند
  )، اعراب تقديري2عربي (  .44

 . استتقديراً مرفوعو » يحكم« فاعل براي فعل »قاضٍ« :»1«ي  گزينه

 كه به دليل مـضاف   است  خبر و تقديراً مرفوع    »داعي« :»2«ي    گزينه
  .ه است حذف نشد»ي«، بودن
 .مبتداي مؤخّر و تقديراً مرفوع است» راعٍ «:»4«ي  گزينه

  )، اعراب فعل مضارع2عربي (  .45
 .نصب اسـت  » لام«آمده  » ابُعد«در اين گزينه، كه بر سر فعل        » لام«
 .)بسيار تلاش كردم تا خودم را از خشم دور كنم(

م  جـز  »لام«،  آمـده » يعلَم« كه بر سر فعل      »لام« حرف   :»1«ي    گزينه
) . امور است  ي   همه ي  انسان بايد بداند كه عقل سالم اصلاح كننده        (.است

مورد نظـر   » لام«آمده، حرف جر است و با       » لكلّ«كه بر سر    » لام«حرف  
 .اختلاف نوع دارد

جـزم  » لام«آمده،  » أجعل«كه بر سر فعل     » لام«حرف  : »3«ي    گزينه
 .) به هدفم برسمبايد تلاش را در مقابل ديدگانم قرار دهم تا. (است

 جزم  »لام«آمده  » بنتَجَنّ«كه بر سر فعل     » لام« حرف   :»4«ي    گزينه
 ). دوري كنيميشورت كردن با هر دلسوز نادانمبايد از  (.است

  )، تركيبي2عربي (  .46
پاسخ اعـلام كـرده   عنوان  بهرا » 4«ي  اگرچه سازمان سنجش گزينه   

كه براي جمع   » كم«اما با توجه به ساختار جمله كاربرد ضمير         ،  است
  .باشد نادرست مينظر  آمده، بهمؤنث 
 بايـد   »نـون « عامل نصب است و      »لام«در اين عبارت    : »1«ي    گزينه

ا بفهميـد و عمـق      ساكت باشيد تـا سـخن او ر       او  براي   (.حذف شود 
  .)سخنش را درك كنيد

زيـرا عـاملي   ، نادرست اسـت  » تعَلَموا« در اين عبارت     :»2«ي    گزينه
  . آن را حذف كند»نون«ند نيست كه بتوا

  .گيرد غيرمنصرف است و تنوين نمي» مراحل «ي كلمه: »3«ي  گزينه
  )، منادا3عربي (  .47

 ـ» العـين  «ي  به دليل مؤنث بودن كلمه    ،  در اين گزينه   » أيتهّـا  «دباي
 .رفت  ميكار به
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  )، حال3عربي (  .48
كـه  » أخـَذتْ «حال است براي فاعـل فعـل        » سريعاً«در اين عبارت    

 .است» ت«ارز ضمير ب

  . است)المخطئُ(ب فاعل حال براي ناي» خائفاً«: »2«ي  گزينه
  . است)الضيوف( به  حال براي مفعولٌ»جالسين«: »3«ي  گزينه
  . است)أقرباء( به حال براي مفعولٌ» شاكرين«: »4«ي  گزينه

  )فيه ، مفعول3عربي (  .49
، محـلاً   دليل مبني بـودن     فيه است كه به     در اين عبارت مفعول   » إذا«

هـاي ديگـر      در گزينـه  »  أبداً -وراء   -قبل« كلمات   .باشد  منصوب مي 
 .فيه و منصوب به فتحه هستند مفعول

  )، استثناء3عربي (  .50
و محـلاً   » لاينتْهَـي «فاعل بـراي فعـل      » من«ي    در اين گزينه، كلمه   

و بـه     مفعـولٌ » ما، ما و من   «ها به ترتيب       در ساير گزينه   .مرفوع است 
 .هستندوب محلاً منص

  

 )14و12هاي    ، صفحهاولدين و زندگي دوم، درس (  .51

معنادار شدن پيوستگي، ارتباط و هماهنگي با وجود هـدف تجـسم            
زبـاني جامـدات هـم        ، زبان بي  )ع(يابد و به فرموده حضرت علي       مي

هـا در آفـرينش       معرفي تدبير آفريـدگار اسـت و برقـراري انـدازه          
  .ها است  آفريدهها به منظور استوار ماندن پديده

  )18 و 17هاي  دين و زندگي دوم، درس دوم، صفحه(  .52
و اليـه   « و عبـارت     تغابني     سوره 3ي     از آيه  »و إليه المصير  «عبارت  
ي آل عمران هر دو به موضوع بازگشت           سوره 83ي    از آيه » يرجعون

سوي خدا و اصل معاد و لزوم وجود اين مسير تكاملي براي تحقق               به
 .ره دارندحكمت الهي اشا

 )46 و 44هاي   دين و زندگي دوم، درس چهارم، صفحه(  .53

زنـداني    ي يوسف مصداقي از تعبير رؤياي صـادقه هـم            سوره 36ي    آيه
توسط وي را در بر دارد كه وجود اين رؤياهاي صادقه ) ع(حضرت يوسف 

  . دليلي بر غير مادي بودن روح است
 )59ي    ، صفحهپنجمدين و زندگي دوم، درس (  .54

ثبـات    هاي بي   مندان از نعمت    بهره» مرفه ساختيم : اترفنا«ي    از كلمه 
» تكذيب و انكـار كردنـد     : كذبّوا«ي    و از كلمه  . شود  دنيا، مستفاد مي  

انديشه و  . (شود   استنباط مي  نصيبي از توحيد و انكار معاد و نبوت         بي
  )تحقيق

  )86 و 71، 69هاي  دين و زندگي دوم، درس هفتم و نهم، صفحه(  . 55
ي ورود بهـشتيان بـه بهـشت در روز            مربوط به نحـوه   » 1«ي    گزينه

  . قيامت است و ارتباطي با برزخ ندارد
 )77ي     هشتم، صفحهدرس دين و زندگي دوم، (  .56

ميانشان بـه   «، و   »سپس دميده شد در آن بار ديگر      «ي    آيات شريفه 
زمـين بـه نـور      «و  » شـود   حق قضاوت شد و بـه آنـان سـتم نمـي           

  .مربوط به نفخ صور دوم است» شن شدپروردگارش رو
  )116 و 113هاي  دين و زندگي دوم، درس يازدهم، صفحه(  .57

و من النّاس من يتخّذ مـن دون   «ي فهي شري هيت صورت سؤال و آ  يب
، »…رند  يگ ي خدا م  ي به جا  ياني از مردم همتا   يو بعض : …االله اندادا   

 .باشند ي م»محبت به خداوند«دو در رابطه با هر 

  )130 و 129هاي  دوم، درس دوازدهم، صفحهزندگي دين و (   .58
تـوان تناسـب      مي» از كوزه همان تراود كه در اوست      «المثل    از ضرب 

در همين رابطـه    ) ع(ميان ظاهر و باطن را استنباط كرد و امام صادق         
نمـا نپوشـيد، زيـرا چنـين لباسـي            لباس نازك و بدن   «: فرمايد  مي

  » .ي سستي و ضعف دين است نشانه
  ) .البته حديث مذكور در ارتباط با عفاف، عزتمندي و آراستگي است(

  )152 و 151هاي  دوم، درس چهاردهم، صفحهزندگي دين و (  .59
هـاي    از توصـيه  ) قصدش تنها رضاي خدا باشد    (داشتن خلوص نيت    

هاي درست در امر بـه معـروف و           در انتخاب روش  ) ره(امام خميني   
هكار، از مراحل و نبودن مفسده و       آگاه كردن گنا  . نهي از منكر است   

 .احتمال تأثير، از شرايط امر به معروف و نهي از منكر است

  )10 و 9هاي  ، صفحهدرس اولدين و زندگي سوم، (  .60
 موضوع كه وكيل و مدافع مردم نبودن انبياي الهي برخاسـته از              اين

ي    اسـت، در آيـه     حكيمانه بودن انزال وحي و مختار بـودن انـسان         
انـّا انزلنـا عليـك      «: ي زمـر     سوره 41ي    يامده، بلكه در آيه   مذكور ن 
 . به آن اشاره شده است»…الكتاب 

  )17 و 15هاي  ، صفحهدرس اولدين و زندگي سوم، (  .61
فهميم اگر گوش جان ناشنوا باشـد   ي مذكور مي ي شريفه از دقت در آيه 
بسته خواهد بود، پس حجت بـاطني بـر         ) حجت باطني (راه براي تعقل    

  .ي فهم پيام الهي است  ظاهري مقدم است و عقل وسيلهحجت
  )52 و 51، 49هاي  سوم، درس چهارم، صفحهزندگي دين و (  .62

تنظـيم   / يتلـو علـيهم آياتـه      سازي قرآن كريم      تنظيم و مرتب  
 اولـين و   / قل اطيعـوا االله و الرسـول       روابط سياسي و اجتماعي     

مهم الكتاب و   يعلّ معتبرترين مرجع علمي براي فهم عميق آيات        
  .ةالحكم

 )64ي     دين و زندگي سوم، درس پنجم، صفحه(  .63

) ع(، امام حسن  )س(، حضرت زهرا  )ع(، حضرت علي  )ص(پيامبر اكرم 
را در كنار خود پذيرفت و هنگامي كه بـراي آنـان            ) ع(و امام حسين  

ي مـذكور     آيـه » ......اند  خدايا اينان اهل بيت من    «: فرموددعا كرد و    
نازل شد و براي اين كه مردم از اين موضوع مطلـع شـوند،              ) تطهير(

ها هر روز صبح، هنگام رفتن به مـسجد از در             مدت) ص(پيامبر اكرم 
زد و   صدا مي»اهل بيت «گذشت و اهل خانه را        مي) س(ي فاطمه   خانه
  .خواند  را ميي تطهير آيه

 )85ي     دين و زندگي سوم، درس هفتم، صفحه(  .64

و محمد نيست مگر رسولي كه پيش از او      «ي    ي شريفه   با توجه به آيه   
رسولان ديگري بودند پس اگر او بميرد يا كشته شود، آيا شـما بـه               
عقب برخواهيد گشت؟ هر كس به عقب بازگردد، به خدا هيچ گزنـد             

» ان پـاداش خواهـد داد     و زياني نرساند و خداونـد بـه سپاسـگزار         
خواهد بـه خـاطر اثبـات         توان گفت خداوند از افراد با ايمان مي         مي

هاي راه اسلام ثبات قـدم داشـته          سپاسگزاري خود در برابر سختي    
  .باشند

  )106 و 103هاي  سوم، درس هشتم، صفحهزندگي دين و (  .65
 بـه   مربـوط » ي مؤمنان   پاسخ به نيازهاي متكي بر دعاهاي خالصانه      «

هاي   هاي انسان   تابش انوار حكمت و معرفت بر قلب      « و   يت معنوي ولا
هاي متفـاوت     توسل به شيوه  « و   ولايت معنوي مربوط به    »با فضيلت 

 . استولايت ظاهري مربوط به »متناسب با زمان
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  ي تشريحي نامه پاسخ

 )122ي     دين و زندگي سوم، درس دهم، صفحه(  .66

ل ي شـيعه در طـو   اند پويـايي جامعـه      شناسان گفته   برخي از جامعه  
گذشته سرخ كه نمود آن     ) الف: تاريج به دو عامل وابسته بوده است      

  .ي سبز كه نمود آن طاغوت ستيزي است آينده) خواهي و ب عدالت
 )146ي     دين و زندگي سوم، درس دوازدهم، صفحه(  .67

ي رهبـر بـا مـردم           اشتر در مورد رابطه     خطاب به مالك  ) ع(حضرت علي 
چيزها نزد تو، آن چيزي باشد كـه در         ترين    دوست داشتني «: فرمايد  مي

تـرين و در جلـب خـشنودي مـردم            ترين، در عـدل شـامل       حق ميانه 
فراگيرترين است، زيرا خشم عمومي مردم، خشنودي خواص و نزديكان          

  ».كند اثر مي برد و رضايت عمومي، خشم خواص را بي را از بين مي
، 172هاي      سوم، درس چهاردهم و شانزدهم، صفحهزندگي دين و (  .68

 )198  و179

و براي شما از همسرانـشان فرزنـدان و نوادگـان        «ي قرآني     از جمله 
توان فهميد خانواده بستر رشـد و بالنـدگي فرزنـدان             مي» قرار داد 

و پروردگـارت فرمـان داد كـه جـز او را            «ي قرآني     است و از جمله   
 بندگي نكنيد و به پدر و مادر نيكي كنيد اگر يكي از آن دو يـا هـر                 

ها اف نگـو و آن دو را از        ها نزد تو به پيري رسند، پس به آن          دوي آن 
اطاعت بي قيـد و شـرط از        » ها كريمانه سخن بگو     خود نران و با آن    

  .شود والدين استنباط مي
  )9ي  ، صفحهدرس اولدانشگاهي،  دين و زندگي پيش(  .69

ي ظاهر    معرفتي است كه انسان در پشت پرده      ،  معرفت عميق و برتر   
چيـزي  ي شـناخت هـر       لازمـه خدا را ببيند و     ،  ر وراي هر چيزي   و د 

 .احاطه و دسترسي به آن است

ي ها هاي دوم و  سوم، صفحه دانشگاهي، درس دين و زندگي پيش(  .70
  )22 و 16، 15

بيانگر توحيد در خالقيت و      »قل االله خالق كلّ شيء    «ي     شريفه ي  آيه
 ـ  ب» و ما امروا انّ ليعبدوا الها واحداً      «ي    آيه  در دو   ياديانگر توحيد عب

 . استي و اجتماعيبعد فرد

  )72 تا 70هاي   دانشگاهي، درس هفتم، صفحه دين و زندگي پيش(  .71
توبه گناهان را از    . هاست  گناه آلودگي است و توبه پاك شدن از آلودگي        

» پيـرايش «دهد، اين عمل را       شو مي   و    كند و آن را شست      قلب خارج مي  
كند، بلكه بـه كمـك        وبه نه تنها گناه را پاك مي      ت. گويند  مي» تخليه «يا

كند و پيام حـديث       ايمان و عمل صالح، گناهان را به حسنات تبديل مي         
مذكور اين است كه يك مرحله از مراحل توبه تصميم بر تكرار نكـردن              

  .گناه است
  )48 و 47، 42هاي   دانشگاهي، درس پنجم، صفحه دين و زندگي پيش(  .72

هـا و   دارد آسـمان  همانا خداوند نگه مـي «ي   شريفهي  با تدبر در آيه   
اعتقاد به حكيمانه بودن نظـام      فهميم    مي» زمين را از منحرف شدن    

حـافظ و نگاهبـان     «كند كه خداي حكيم قـادر را           ايجاب مي  هستي
پياده كـردن قـوانين حـاكم بـر         «بدانيم و اگر بگوييم     » عالم وجود 

ه آن است كه حوادث     ي خدا است، مفهوم اين جمل       هستي به وسيله  
  ».جهان مقضي به قضاي الهي است

  )82 تا 80هاي   هشتم، صفحه دانشگاهي، درس دين و زندگي پيش(  . 73
قل انّما حرّم ربي الفواحش ما ظهر منها و مـا بطـن               «ي   شريفه ي  هآي

محـور  چند  مربوط به   » ..... والاثم والبغي بغير الحقّ و ان تشركوا باالله         
من ءامن  «ي    ي شريفه   مبارزه با شرك است و آيه     مله  از ج رسالت پيامبر   

ي تنگ دنيـا و        مربوط به رهايي انسان از محدوده      »...باالله و اليوم الأخر     
 .توجه به آخرت است

  )35ي   صفحهدانشگاهي، درس چهارم،  دين و زندگي پيش ( .74
هـاي الهـي      كريم ما را دعوت به تفكر و تعقل در آيات و نشانه             قرآن

زيرا به هر ميزان كه معرفـت و ايمـان مـا بـه خداونـد                ،  كرده است 
يابد   ي ما نيز براي عبوديت و بندگي افزايش مي          انگيزه،  تر شود   بيش

مهـر رخـسار تـو      «كه به اين معرفت نرسند مشمول بيـت           و كساني 
»  هر دو عالم پر ز نور و ديده نابينا چه سـود؟  /تابد ز ذرات جهان     مي

 .خواهند بود

  )95و  91، 90هاي   دانشگاهي، درس نهم، صفحه  پيشدين و زندگي(  .75
ي   هاسـت و از آيـه       ي انـسان    پيام اسلام پيامي بـراي فطـرت همـه        

به راه پروردگارت دعوت كن با دانش استوار و اندرز نيكو           «ي    شريفه
  . دارد گردد دين محتواي عقلاني و خردمندانه مفهوم مي» ....

  
  )4، درس )مصدر( فعل اول سال سوم، كاربرد فعل دوم بعد از(  .76

مادر بيلي به او نصيحت كرد كـه خيلـي نزديـك            «: ي جمله   ترجمه
  ».وحش نشود قفس شير در باغ

 ـ      ”advise“بعد از فعل      صـورت مـصدر     ه ابتدا مفعول و سپس فعل ب
كـار     بـه  ”not“براي منفي كردن مـصدر قبـل از آن          . رود  كار مي   به
  .بريم مي

  )3 عبارت پيرو وصفي، درس ، كوتاه كردن1دانشگاهي  پيش(  .77
افرادي كه در صف ايستاده بودنـد تـا وارد تئـاتر            «: ي جمله   ترجمه

  ».شوند، سردشان بود و خيس شده بودند
ي پيرو وصفي در حال معلوم و اسـتمراري قـرار             كه جمله   درصورتي
  . را حذف كرد”to be“توان ضمير موصولي و فعل  گيرد، مي

...  .  in linegwho were standinThe people   
  

 )4عنوان تشديدكننده، درس   بهtoo، كاربرد 1دانشگاهي  پيش(  .78

  ».لازم است راجع به موضوعي با شما صحبت كنم: الف«: ي جمله ترجمه
  ».متأسفم، اما سرم بيش از حد شلوغ است كه بتوانم صحبت كنم: ب«

  +too“قيد / صفت + for)+مفعول+(مصدر”ساختار با توجه به 
ي    به اين نكته كه مفهوم جمله منفي است، بنـابراين گزينـه            و دقت 

  .باشد صحيح مي» 2«
  )8، ، كاربرد افعال وجهي، درس 2دانشگاهي  پيش(  .79

  ».تينا ديشب خيلي زود رفت كه بخوابد: الف«: ي جمله ترجمه
  ».بنابراين حتماً خيلي خسته بوده است: ب«

گيري و استنباط      براي بيان نتيجه   ”.must+have+p.p“از ساختار   
  .كنيم منطقي از انجام عملي در زمان گذشته استفاده مي

  )4سال سوم، درس (  .80
ي ما، دوستي بين پـدر و فرزنـدانش از            در خانواده «: ي جمله   ترجمه

  ».ارزش بالايي برخوردار است
  اندازه، مقدار، اقدام) 2  پروژه، طرح) 1
  تكليف) 4  دوستي) 3

  )3سال سوم، درس (  .81
  ».شده هستند و جوي كودك گم ها هنوز در جست آن«: جملهي  ترجمه

  اشاره كردن) 2  تلفن زدن) 1
  وجو كردن جست) 4  تشكيل يافتن) 3

standing



 
  
 
10

  )8، درس 2دانشگاهي  پيش(  .82
  ».توكيو و نيويورك مراكز مالي مهمي هستند«: ي جمله ترجمه

 جو صرفه، صرفه مقرون به) 2  مالي) 1

  مصنوعي) 4  مفتخر، مغرور) 3
  )3، درس 1دانشگاهي  پيش(  .83

هاي بسياري از گياهان و حيوانات هستند كه          گونه«: ي جمله   ترجمه
  ».باشند در خطر انقراض مي

 ي نقليه وسيله) 2  آلودگي) 1

  اقليمي وهوا، شرايط آب) 4  انقراض) 3
  )6، درس 2دانشگاهي  پيش(  .84

خلبان، هواپيما را بدون خطر فرود آورد، اما پس از          «: ي جمله   ترجمه
  ».ن برخوردي رخ دادآ
 تعيين محل كردن) 2  فرود آمدن) 1

  شناور بودن) 4  العمل نشان دادن عكس) 3
  )3سال سوم، درس (  .85

قرار است رقابت سـختي باشـد، امـا مـن از نظـر              «: ي جمله   ترجمه
  ».جسماني و ذهني براي آن آماده هستم

 از نظر ذهني، از نظر فكري) 2  آرامي به) 1

 طور مشابه به) 4  نرمي، به آرامي به) 3

  
 :Cloze Test ي متن ترجمه

مادر ترزا زن مهرباني بود كه وقت خود را بسيار صـرف كمـك بـه              «
مادر ترزا كه اسم اصلي او اگنس گنچا بوياجيو بـود،           . افراد فقير كرد  

. دختر يـك خواربـارفروش بـود      . دنيا آمد   ي مقدونيه به    در اسكوپيه 
ي خواهران لورتو در هند       فرقههنگامي كه او هجده ساله بود، وي به         

ي اين فرقـه در كلكتـه         به مدت بيست سال، او در مدرسه      . وارد شد 
هاي شهر قرار داشت، به دختـران ثروتمنـد      كه در ديد بدترين زاغه    

سپس يك شب، او چيزي دريافت كرد كه خـودش آن           . داد  درس مي 
 براي خـواهر تـرزا    . توصيف كرد » ندايي درون يك ندا   «را به عنوان    

  ».ها كمك كند او بايد ميان فقرا برود و به آن. روشن بود) ندا(پيام 
86.   

  منظم) 2  نهايي) 1
  اصلي) 4  مركزي) 3

87.   
 كه وقتي) 2  كه هنگامي) 1

  كه آيا، خواه) 4  كه جايي كه، از آن از زماني) 3
88.   

 الصاق كردن، ضميمه كردن) 2  وارد شدن) 1

  باعث شدن) 4  تصور كردن) 3
89.   

 از عهده برآمدن) 2  قراردادن) 1

  دريافت كردن) 4  ارسال كردن) 3
90.   

 نظر، نظريه) 2  منبع) 1

  علاقه) 4  پيام، پيغام) 3

 :ي متن درك مطلب اول ترجمه
طـور كـه زمـين بـه دور           همـان . ماه تنها قمر طبيعي زمين اسـت      «

. چرخـد  ي خود به دور زمين مـي       چرخد، ماه نيز به نوبه      خورشيد مي 
چنـين دور محـور خـود         دد، مـاه هـم    گر  وقتي آن به دور زمين مي     

حـول محـور    (شدن يك دور گردش       زمان لازم براي كامل   . گردد  مي
حـدود  ) دور زمـين  (برابر با همان زماني است كه براي گردش         ) خود

بنابراين هميشه يك طـرف ثابـت مـاه رو بـه            .  روز لازم است   5/29
هاي گرفته شده توسط كاوشگران فضايي نـشان          عكس. زمين است 

ماه از خود    .اند كه طرف دور شبيه به طرف آشناي نزديك است          داده
كند و فقط بـه ايـن دليـل كـه آن نورخورشـيد را              نوري ساطع نمي  

جايي كـه آن در يـك سـفر دور     از آن. درخشد كند، مي  منعكس مي 
چرخد، هر بخش از سـطح        زمين خود فقط يك بار در محور خود مي        

دود دو هفتـه روشـنايي      آن ابتدا حدود دو هفته تاريكي و سپس ح        
گيـرد، آن غيرقابـل       وقتي ماه بين زمين و خورشيد قرار مـي        . دارد

چرخد، در تـاريكي      رويت است، چون صورتي كه به سمت زمين مي        
» مـاه نـو   «ايـن زمـان     . افتد  است و نور خورشيد روي طرف دور مي       

طور كه ماه در امتـداد مـدار خـود پـيش              چند روز بعد، همان   . است
رشيد شروع به روشن كردن طرفي كه به سمت زمـين           رود و خو    مي
كند، يك هلال نازك ماه در پايين آسمان غرب ديـده             چرخد مي   مي
) مـاه (ي هلالي، تمام قرص       گاهي اوقات در طي اين مرحله     . شود  مي

نوري كه از زمـين مـنعكس       (كه ممكن است توسط درخشش زمين       
  ».طور مبهم ديده شود روشن شده است، به) شود مي

91.   
  »كند؟ متن عمدتاً راجع به چه بحث مي«: ي جمله ترجمه

  »ي زمين هاي قمر كره   برخي جنبه«
92.  

) زمـان  (”time“ در سطر سوم به ”that“ي  كلمه«: ي جمله   ترجمه
  ».كند اشاره مي

93.   
زير درست اسـت    ) موارد(طبق پاراگراف اول، تمام     «: ي جمله   ترجمه

ي زمـين بـه دور خورشـيد         كشد كره   كه طول مي    كه زماني    اين جز  به
  ».شود حركت كند، ذكر مي

94.   
كـه  ) خط هفتم (در پاراگراف دوم    ) سفر (”journey“«: ي جمله   ترجمه

  ».كشد تا كامل شود به آن اشاره شده است، حدود چهار هفته طول مي
95.   

كه ماه بـراي افـراد روي         طبق پاراگراف دوم، وقتي   «: ي جمله   ترجمه
  ».مت دور آن به طرف خورشيد استشود، س ي زمين نامرئي مي كره

96.   
  »شود؟ يك از كلمات زير در متن تعريف مي كدام«: ي جمله ترجمه

»“Earthshine”شده از طرف خورشيد  نور منعكس«  
  

 :ي متن درك مطلب دوم ترجمه
هاي مختلـف جهـان اسـت كـه           تاريخ جهان، داستان افراد در بخش     «

در اين دايرة المعارف،    . اند ها توسعه داده    هاي خود را در طول قرن       تمدن
اين داستان در غالب مقالات متعددي آمده است كه شامل يك مقاله در             

. گيـرد   هاي بزرگ جهان را در بـر مـي          هايي است كه تمدن     مورد تمدن 
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هـاي تـاريخي هـر كـدام از           تـوان در بخـش      چنين مي   اطلاعاتي را هم  
بـزرگ و در    هاي تك تك مردان و زنان         نامه  كشورهاي جهان، در زندگي   

هـا،    مقالاتي كه مربوط به رويدادهاي تـاريخي ماننـد نبردهـا، جنـگ            
. هاي سياسي و اجتماعي و مذاهب و غيره پيدا كـرد            اكتشافات، جنبش 

اين مقاله   .توان در جلد ضميمه يافت      چنين مي   تر را هم    بيش) اطلاعات(
طور ويژه طراحي شده اسـت را ارائـه           يك نمودار تاريخ جهان كه به     

 سال گذشته در تمـام مراكـز        7000چه را كه در طول        كند كه آن   مي
ترين ملل    از ابتدايي . دهد  اصلي تمدن اتفاق افتاده است را نشان مي       

 4000 تا   5000النهرين و مصر از        كشاورزان و شهرسازان بين    -متمدن
توانيد در يـك      براي مثال، شما مي   . سال قبل از ميلاد تا عصر حاضر      

 سال قبل از ميلاد را انتخاب كنيـد و          650 تا   800اه  ي كوت   نگاه، دوره 
طـور   ببينيد كه چندين موضوع مهم در نقاط مختلف جهان تقريباً به  

  ».همزمان در حال اتفاق افتادن بودند
97.   

تـوان متوجـه شـد كـه ايـن مـتن از يـك               مـي «: ي جملـه    ترجمه
  ».المعارف گرفته شده است  ةداير

98.   
 ”article“ر سـطر دوم بـه   د”one“ ي  كلمـه «: ي جملـه  ترجمـه 

  ».كند اشاره مي» مقاله«
99.   

 7000ي زماني پوشش داده شده در متن فعلي      دوره«: ي جمله   ترجمه
  ».سال است

100.   
  ».ي اول متن يك تعريف است جمله«

  
  )159 تا 157ي  ، صفحه22، درس 3 فارسي ادبياتلغت، (  .101

 :طـوع / كـردن  آمـاده ،  سـاختن ،  آراسـتن : تعبيه/ گل خشك : طين
: خـازن / يك مـشت از هـر چيـز       : قبضه/ كردن اطاعت،  بردن فرمان
  فرشته، نگهبان خزانه، دار خزانه

  )186تا  183ي  ها ، فهرست واژگان و صفحه2 فارسي ادبياتلغت، (  . 102
بازرسـي،  : واپژوهيدن: اند از   هاي نادرست عبارت    واژهمعناي صحيح   

/ )ملـول درمانـده و    : ستوه (ستايش شده : ستوه/ تفتيش،  جستباز
ل مـاه او  : تمـوز ./ دهنـد   طعامي كه در مهماني و عروسي مي      : وليمه

  .هاي رومي است از ماه، تابستان
، فهرست 148 تا 145 هاي دانشگاهي، صفحه  فارسي پيشادبياتلغت، (  .103

  )واژگان
: سـنگ زدن، آمـاج    : رجم: »3«ي    گزينه/زنبور عسل : نحل: »1«ي    گزينه

  داري زنده شب : تهجد: »4«ي گزينه/ آشكار، روشن: هدف، نشانه، جلي
  )7، صفحه 2 فارسي پيش دانشگاهي، درس ادبياتاملا، (  .104

 .»مترصد، احراز، ضلالت«: اند از املاي صحيح كلمات عبارت

  )131 و 130هاي  ، صفحه18، درس 3املا، زبان فارسي (  .105
  .»مهمل، گذارد«: اند از املاي صحيح كلمات عبارت

  )24 و 23ي  ها ، صفحه4دانشگاهي، درس   فارسي پيشادبيات ،ادبياتتاريخ (  . 106
 دانـست و رشـد و   قرن چهارمشروع شعر عاشقانه را بايد : »1«ي    گزينه

باروري آن را در تغزلاّت زيباي رودكي و شهيد بلخي و رابعه بنت كعب،              
  .يابد  در شعر فرخّي كمال ميتغزلّدر قرن پنجم، . جو كرد و جست
ر قرن پنجم شاعراني چون عنصري، فخرالدين اسعد        د: »2«ي    گزينه

  . هاي عاشقانه پرداختند گرگاني و عيوقي به سرودن منظومه
پس از مشروطه به خصوص، با ظهور شعر نـو تقريبـاً            : »3«ي    گزينه

 در صورتي كه مصداق كامـل شـعر         -تمامي آثار شعري معاصران ما    
 .ايي هستندهايي از شعر غن  نمونه-حماسي يا تعليمي نباشند

و بخـش  194 تـا  187هاي   ، صفحه 2 فارسي   ادبيات،  ادبياتتاريخ  (  .107
  )اعلام

از ابوالعلاء معريّ شاعر و لغوي معروف عـرب         » شرح ديوان بحتري  «
ي   از اثـل مـانين، بـانوي انگليـسي، دربـاره          » راه بئر سبع  «./ است
رنـه    رماني فرانـسوي از آلـن     » ژيل بلاس «./ ي فلسطين است    فاجعه
» رامايانـا «./ رود  شمار مـي     فرانسوي به   ژ است و نخستين رمان    لوسا

ي والميكي شـاعر باسـتاني هنـد      ي معروف هندوان، سروده     حماسه
اي اسـت طـولاني بـه زبـان سنـسكريت         اين كتاب منظومـه   . است
  .هاي رام و همسر او سيته ي وقايع، جنگ درباره

ــاتتــاريخ (  .108 ــات، ادبي هــاي   صــفحه، 10و4هــاي  ، درس3 فارســي ادبي
  ) و بخش اعلام83و36
ديگـر  .  نويس روسي اسـت     اثر داستايوسكي رمان  » ي اموات   خانه«

ي   دهكـده «و  » ابلـه «،  »بـرادران كارامـازوف   «: اند از   آثار او عبارت  
نـويس    اثر چارلز ديكنز، داستان   » داستان دو شهر  «/ »استپانچكوف

 كاپرفيلد،  ديويد«: اند از   ديگر آثار او عبارت   . مشهور انگليسي است  
از ويليـام شكـسپير شـاعر و        » ليرشـاه «./ »…آرزوهاي بـزرگ و     

انـد    ديگر آثار او عبارت   . نويس معروف انگلستان و جهان      نامه  نمايش
اثر ويكتـور هوگـو     » تاريخ يك جنايت  «/ »هملت، مكبث و اتللو   «: از

از ديگر آثار   . مشهورترين شاعر رمانتيك قرن نوزدهم فرانسه است      
بينوايان، كليساي نتـردام پـاريس، كـارگران دريـا،          «ه  توان ب   او مي 

  .اشاره كرد» …خندد و  مردي كه مي
 و 70، 69ي  ها ، صفحه17 و 8هاي  ، درس3 فارسي ادبياتآرايه، (  .109

  )94 و 93، 42، 5، 4هاي   ، صفحه12 و 5، 1هاي  ، درس2 فارسي ادبيات، 128
بـه داسـتان   : الف/ يي تقلبّ  ـ سكه 2ـ دل، 1: ايهام دارد» قلب«: هـ

: جنـاس : ج./ كنـد   و خيانت برادران او اشاره مي     ) ع(حضرت يوسف   
هم پيچيده شدن نامه را     شاعر علتّ به  : حسن تعليل : ب/ »بال و بالا  «

) شـاعر (مقـدار     از ياد كـردن انـساني بـي       ) نامه(ننگ دانستن آن    
 .است» ميل و رغبت نشدن بي«كنايه از » سير نگشتن«: د./ داند مي

، 128 و   13ي   ، صفحه 17 و   2هاي   ، درس 3 فارسي   ادبياتآرايه،  (  .110
  )103ي  ، صفحه14، درس 3زبان فارسي 

اسـتعاره از   » شـكر عقيـق رنـگ     «/ استعاره از دهان  »  گهر  صدف«
  هاي خندان  لب

./ نظيـر دارنـد     مراعـات » آئينه و نگريـدن   «هاي    كلمه: »1«ي    گزينه
 ـ     : حسن تعليل  ستگي نگريـستن در    چون شب هنگام توانايي و شاي

گون معشوق    ي آيينه   آينه وجود ندارد، به همين علتّ شاعر در چهره        
تيـر  «: »3«ي    گزينـه )/ علت نگريستن عاشق به معشوق    . (نگرد  مي

جـان و   «هاي    كلمه./ تشبيه دارند » مهوشي«و  » زهره رخي «،  »قدي
روز «./ تضاد دارند » شب و روز  «: »4«ي  گزينه./ جناس دارند » جهان

  . اغراق دارد» ب به هنگام آمدن معشوقشدنِ ش
  .تواند ايهام داشته باشد مي» 2«ي  در گزينه» باز«ي  البته واژه: توجه




